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  پیشگفتار
 امروزه بھ تا و اعراب،مغولان اشکانیان،ساسانیان، عھد در چھ تاریخ گوناگون ادوار ایران،در بھ ورود بدو از مسیحیت

 توسط مختلف ادوار در مسیح پیروان. است ندیده خود بھ آرامش رنگ ھرگز و داشتھ قرار جفا تحت روز،ھمواره
 تاراج بھ آنان شده،دارایی محروم خود اجتماعی حقوق قرارگرفتھ،از آزار مورد عادی مردم و ادیان سایر حکمرانان،رھبران

 عیسی بھ اعتقادشان بھای خود جان قیمت بھ آنان از بسیاری و قرارگرفتھ شکنجھ تبعیدشده،تحت خود مادری سرزمین رفتھ،از
 در آنچھ از تاریخی است پژوھشی و ایران بھ عیسوی طریقت ورود نحوه از مختصری شرح حاضر نگاره. اندپرداختھ را مسیح
  .است گذشتھ یانترسا بر ایران تاریخ طول

  
  ایران بھ مسیحیت ورود تاریخ

تعیین تاریخ دقیق ورود مسیحیت بھ ایران نھ فقط امری است مشکل بلکھ غیرممکن، اصولاً دین کار دل است و اسرار دل را 
شاید بدین . توان بھ آسانی بر روی کاغذ آورد و بھ علاوه آگاھی از رموز قلبی افراد و چگونگی نشر آن دقیقاً میسر نیست  نمی

جھت بوده است کھ مورخین قدیم ھم کمتر بھ آن پرداختھ و بھ ذکر وقایع ظاھری کھ در حقیقت نتیجھ عقاید باطنی است اکتفا 
اند کھ رموز نھفتھ تاریخ را  ھای بسیار سعی کرده اما با وجود اشکالات و ابھامات زیاد، مورخین با تحقیقات و موشکافی. اند کرده

مسطور است کھ روز پنطیکاست کھ حواریون ) ٩: ٢اعمال رسولان (در انجیل : اند باره نیز تحقیقاتی کرده دراینآشکارسازند و 
دادند عده زیادی از فرق  ھای مختلف سخن گفتھ و بھ مسیح کھ پنجاه روز پیش از آن صعود فرموده بود شھادت می مسیح بھ زبان

النھرین  جزیره بین از آن جملھ پارتیان و مادیان و عیلامیان و ساکنان شبھ. یدندمختلف در آنجا حضور داشتند و سخن ایشان را شن
ھا از  شود چھار فرقھ مزبور از نقاط مختلف کشور ایران بودند و احتمال قوی دارد کھ بعضی از آن چنان کھ ملاحظھ می. باشند می

روایات آشوری گوید کھ در قرن یک میلادی یکی از . ندمژده انجیل متأثر شده آن را برای ھم میھنان خود بھ سوغات برده باش
شاگرد او ماری خبر مسیحیت . اشخاصی کھ مسیح را بھ چشم خود دیده بود بھ نام مارعدای بھ ادسا رفتھ مسیحیت را بھ آنجا برد

در این کھ در دوره . درا بھ ایران برد و حتی بھ فارس ھم رفت و او در آنجا خبر تومای حواری؛ رسول معروف ھندوستان را شنی
اشکانیان یعنی در قرون یک و دو میلادی مسیحیت بھ ایران رسیده است حرفی نیست ولی گفتگو در اینجا است کھ آیا کلیسا تا آن 
زمان تشکیلاتی ھم داشتھ است یا نھ؟ نویسندگان امروزی از جملھ وستفال و لابورت کھ در این قسمت از تاریخ دارای تخصص 

کنند  دھند و با این کھ وجود عدای و ماری را تلویحاً تصدیق می الذکر چندان اھمیت تاریخی نمی ھ روایات آشوری فوقباشند ب می
باشند و شروع کلیسا در ایران را از زمان اسقفی پاپا نام کھ  اما وجود تشکیلات منظم کلیسا را در زمان اشکانیان بھ کلی منکر می

چنان کھ گفتھ شد مقصود محققین مزبور تشکیلات منظم کلیسایی است . دانند زیست می کیھ میمیلادی در سلو ٣٠٠در حدود سال 
و اگرنھ بھ طور یقین از ھمان قرن یک خبر مسیحیت بھ ایران رسیده بود زیرا کھ بدیھی است کھ باید چندین سال بگذرد و 

ورود مسیحیت را بھ ایران از ھمان قرن یک دانست منتھی پس باید . مسیحیانی پیدا شوند تا موفق بھ ایجاد تشکیلاتی منظم گردند
  .یکی دو قرن طول کشید تا نضج و قوام بگیرد

  
  :در ایران از دیدگاه کریستن سن مسیحیتعلت و منشأ پیدایش 

 در موقعی کھ سلسلھ ساسانی جانشین اشکانیان شد،«: نویسد راجع بھ علت و منشأ پیدایش عیسویت در ایران، کریستن سن می
دولت در جنگھاى بزرگى کھ با روم کرد، . در آسیاى صغیر، ترکیھ فعلى داشتند» الرھا«عیسویان مرکز تبلیغی مھمی در شھر 

پادشاھان ایران در لشکر کشى ھاى خود بھ سوریھ گاھى تمام سکنھ یک . اسیران را در نواحى دور دست کشور ایران مسکن داد
چون قسمت اعظم این مھاجرین عیسوى مذھب . از نقاط داخلى کشور مقیم مى کردندشھر یا یک ناحیھ را کوچ داده،در یکى 

: نویسد در کتاب تمدن ایرانی، بھ قلم جمعی از خاورشناسان می. »بودند، دیانت مسیح در ھر گوشھ اى از ایران اندکى رواج گرفت
آمدند و یا بھ دست ) اورفھ(د یا مبلغانی کھ از ادس ھا کھ در سوریھ اقامت داشتن در حقیقت، مذھب مسیح در ایران بھ دست آرامی«

در  ١٩١تا  ١۴٨بودند و بین سال » اربل «ھایی از مسیحیان در  از سال صد میلادی دستھ. اسرای جنگی وارد این سرزمین شد



د ،ولى اگر چھ ھنوز در ایران مذھب مسیح تشکیلات رسمى بھ خود نداده بو. فعلى آثارى از وجود آنھا ھست» کرکوک «
دین مسیح در «ایضاً در ھمان کتاب تحت عنوان . »مسیحیت توجھ بسیارى از ایرانیان خصوصا شخص مانى را بھ خود جلب کرد

در ایران، گذشتھ از اینکھ عملاً قدرت . در بیزانس امپراتور و دربار و تمام جامعھ مسیحی بودند«: نویسد می» ایران عھد ساسانى 
  .کرد صولاً از ابتدای عھد ساسانی دولت ھم از دین زردشت کھ دین رسمی بود حمایت میدر دست زردشتیان بود، ا

  
  اعراب تسلط از قبل مسیحیت
  اشکانی دوره در مسیحیان

کردند؛ از این جھت پیروان مذاھب مختلف رسماً  دادند و بدان چندان اعتنایی نمی سلاطین اشکانی کمتر بھ مذھب علاقھ نشان می
ھا و پیروان  آمد از طرف مغ تنھا جفایی کھ بھ مسیحیان وارد می. کردند روز پیشرفت می خصوصاً مسیحیان روزبھآزاد بودند و م

اما مسیحیان با وجود تعداد اندک و . رساندند ھا آزار می کردند و بھ آن مذاھب دیگر بود کھ از ضعف دولت مرکزی سوءاستفاده می
در دوره . فارس کلیساھا ساختند و در حدود بیست اسقف از خود داشتند ستان تا خلیجھای کرد جفای محلی پیشرفت کرده ، از کوه

ای از سکنھ نواحی غربی ایران بھ دین ترسایان گرویده و کلیساھای معتبر ، مخصوصاً  اشکانی از ھمان آغاز دوره عیسویت عده
وری معروف است را پسند کرده و بدان ایمان در نواحی شرقی و غربی فرات دایر کرده و طریقھ خاصی را کھ بھ طریقھ نست

رفتھ،تا دورترین نواحی شمال شرقی ایران در ماوراءالنھر رفتھ و از آنجا بھ چین ھم رفتھ  کم در داخل ایران پیش آورده بودند و کم
  .و طریقھ نستوری را با خود بھ چین برده بودند

  
  ساسانیان زمان در مسیحیان

وشیروان تاریخ ساسانیان عبارت بود از سعی در تقویت آیین ملی بھ منظور مبارزه با مذاھب بھ طور کلی تا عھد خسرو ان
ھا  ای کھ آیین ملی در دست آن گونھ مذاھب بھ قصد مقاومت در برابر نفوذ طبقھ انگیز غیر ملی، یا تسامح در مقابل این تفرقھ
ر بین کسانی کھ مشرب تسامح را در مسائل دینی جھت د. شد برای کسب قدرت و اعمال نفوذ در امور حکومت ای می وسیلھ

شاھپور دوم و خسرو انوشیروان کسانی . توان از یزدگرد یکم و قباد نام برد جلوگیری از قدرت گرفتن موبدان بکار بردند، می
در . کردند بودند کھ در جھت تأمین وحدت کشور و بھ قصد مبارزه با عوامل مخالف، آیین زرتشت را باقدرت و شدت ترویج

ھا و معتقدات آریایی سازگاری بخشد، زمینھٔ بسیار  عصر نخستین شاھنشاھان ساسانی دین زرتشت کھ توانستھ بود خود را با سنت
کوشید بھ آیین رسمی دستگاه دولتی تبدیل  ھا می در آن دوره دو گرایش دینی عمده، وجود داشت کھ ھر یک از آن. مساعدی داشت

شاھنشاھی بھ مقتضای وحدت سیاسی بھ دین رسمی واحدی نیاز . دو گرایش دینی، مانوی و کرتیر بودند نمایندگان این. شود
سرانجام در کشمکش میان این . کرد آیین مانی از آنجا کھ عناصر اصلی ادیان بزرگ را در خود فراھم داشت جلب نظر می. داشت

  .شاھنشاھی را پشتیبان خود سازد دو گرایش دینی، کرتیر پیروز شد و توانست قدرت سیاسی شگرف
  

  ھای نوظھورظھور آیین
ھای نوظھور داخلی، ھمچون آیین مانی و مزدک، علاوه بر آنکھ موجبات نفوذ مذاھب خارجی چون مسیحیت و آیین  ظھور آیین

ای کھ  بادی فکری جامعھبودائی را در قلمرو ساسانی فراھم آورد، با بر ھم زدن نظم و توازن اجتماعی موجود ، نمایانگر تزلزل م
  .مدعی وحدت اندیشھ و ثبات فکری بود، گردید 

در واقع، عدم موفقیت آیین رسمی زرتشت در سوق دادن تمامی قلمرو ساسانی بھ سوی مذھبی واحد، از ماھیت نسبتاً غیر 
ھای ایرانی اختصاص داشت  گرفت؛ زیرا اصولاً این آیین بیشتر بھ آریایی ترویجی این مذھب بھ خصوص در آن دوران نشأت می

آیین رسمی در دوران پایانی خود، . شمولی نداشت و رؤسای آن داعیھ نجات و رستگاری کلیھ ابنای بشر را نداشتند و داعیھ جھان
کاملاً جنبھ دفاعی بھ خود گرفتھ بود و جزای خروج از این آیین قتل بود و یا حداقل موجب حرمان از ارث و محرومیت از حق 

ھایی گذار از دینی و گرایش بھ دین دیگر منع شده بود، اما این دستور بیشتر متوجھ زرتشتیان  اگرچھ طی فرمان. شد ت میمالکی
ھای پایانی،  در حقیقت آیین زرتشت در دوره. داد نشینی در مقابل حریفان خبر می بود و از روحیھ دفاعی آیین زرتشت و عقب

یھ را از دست داده بود و تغییر کیش از آیین زرتشت بھ مسیحیت امری عادی بود و فقط شکوه و عظمت پیشین و شور و نشاط اول
رسد بیشتر برای دستیابی بھ نعمات شاھی و لذات دنیوی  در معدود مواردی از خلاف آن سخن رفتھ است، کھ آن ھم بھ نظر می

معھ نیز از دست داد؛ تا جایی کھ مثلاً در روزگار حتی پس از چندی، این آیین جذابیت خود را برای طبقات بالای جا. بوده است
  .خسرو اول، یک اسقف عیسوی بھ جرم اینکھ چند تن از اعضای خاندان شاھی را غسل تعمید داده بود بھ مرگ محکوم شد

  
  ھای مسیحیت در ایرانگسترش کانون

ھای  ھا در استان خورد اما نفوذ آن چشم میھای مسیحیت در سراسر قلمرو ساسانیان بھ  در واپسین روزھای عھد ساسانی کانون
غرب و جنوب غربی، بھ واسطھ نزدیکی با مراکز مسیحی و ھمسایگی با روم و نیز بھ دلیل وجود اقوام سامی نژاد و اسکان 

ون بود، الایام صحنھ تلاقی افکار و مذاھب گوناگ ساکنان این نواحی، کھ سرزمینشان از قدیم. اسرای رومی، بھ مراتب بیشتر بود
دادند،  وران و بازرگانان تشکیل می کھ اکثریت آنان را پیشھ بھ رغم مجاھدت روحانیون زرتشتی، ادیان دیگری داشتند و درحالی

ھای کثیری از  آیین مسیح تا قرن چھار میلادی علاوه بر ارمنستان،در میان گروه. مسیحیت در میانشان بیشتر گسترش یافتھ بود



در خوزستان نیز مسیحیت بھ شدت تشکیل یافتھ بود، تا آنجا .ھایی از ایران نفوذ کرده بود النھرین و بخش ینمردم سوریھ، اعراب ب
  .کھ انوشیروان نیز بر انبوھی آن قوم تاکید داشت

. نشین دایر کرد آیین نستوری کھ از سوی امپراتوری روم تحت تعقیب بود، در ھمھ جای شاھنشاھی ساسانی، مراکز اسقف
ھای تبلیغاتی خود را در مرو، شھر مرزی و مھم خراسان  ان بر آن بودند کھ علاوه بر گرگان و ری،کانون تمامی فعالیتنستوری

ای کھ  گرچھ در این سرزمین دین رسمی کشور آیین زرتشت بود،نفوذ مسیحیت از آن ھم فراتر رفت بھ گونھ.ساسانی مستقر سازند
علاوه بر نستوریان، یعقوبیان نیز در ایران .دند، در آن شھر یک کلیسای مسیحی یافتنددر سده بعد وقتی اعراب بھ بخارا وارد ش

در عھد خسرو اول و دوم اسرای یعقوبی در خراسان و سیستان، ھمچنین گیلان و طبرستان اسکان داده شدند و . ھایی داشتند پایگاه
شده بودند و شمار  سیستان و آذربایجان نیز تأسیس در واپسین روزھای حکومت ساسانیان، اسقف نشینھای یعقوبی در ھرات،

بردار ایرانیان بودند بیشتر بود و مسیحیت در  النھرین، ارمنستان و گرجستان کھ فرمان ھای بین مسیحیان در این زمان در استان
  .شد می ایران چنان ریشھ دوانده بود کھ برخی برآنند کھ اگر اسلام نرسیده بود، مسیحیت جایگزین آیین زرتشت

البتھ قابلیت دین مسیحیت . وقتی کھ روم، دین رسمی خود را مسیحیت قرارداد دربار ایران، مسیحیان را بھ دید جاسوس نگریست
نمود از ھمین رو طبیعی بود  نیز اقتضاء این مقابلھ را داشت زیرا مسیحیت نگرشی جھانی داشت و ھمھ را بھ دین خود دعوت می

  .ھ با آن باشندکھ موبدان در صدد مقابل
  

  )ھا فدای وحدت ملی اقلیت(پادشاھی اردشیر بابکان 
ترین سیاست او  بزرگ. میلادی در کشوری روی کارآمد کھ در آن وحدت ملی و مذھبی وجود نداشت ٢٢۶اردشیر بابکان در سال 

لھ ساخت و بھ حمایت جدی مغان ایجاد یک مذھب رسمی و ملی بود و برای این کار دین باستانی ایران یعنی آئین زردشت را وسی
ھا آتشکده بنا کرد؛ و زرتشتیان را دلگرم کرده تشویق نمود و با غیر زرتشتیان خشونت  ھا را خراب و بھ جای آن بتکده. پرداخت

این سیاست کم و . پیش گرفت و بدین وسیلھ آزادی عقیده و مذھب را کھ از اصول عالیھ است فدای ملیت پرستی کورکورانھ نمود
  .گرفتند بیش سیاست مذھبی شاھان ساسانی بود و گاه و ناگاه مسیحیان بھ سختی تحت شکنجھ و آزار قرار می

  
  پادشاھی بھرام دوم

شاھنشاھان ساسانی در آغاز . ، بھ قدرت بسیاری دست یافت)میلادی ٢٩٣تا  ٢٧۶دوران پادشاھی از (کرتیر در زمان بھرام دوم 
گاھی پایدار جھت فرمانروایی خود یافتند ولی  ھای زرتشتی را چون تکیھ رسمی خویش، آتشکده اعلام دین زرتشت بھ عنوان آئین

برای پیروزی و شکوھمندی واقعی آئین زرتشت در سراسر کشور، پایان دادن بھ نفوذ ادیان یھودی، مسیحیت، بودایی، برھمایی، 
رای برقراری حکومت دینی از ھمھٔ امکانات برخوردار از سوی دیگر آئین کرتیر ب. نمود و مندائیگری در ایران ضروری می

و مانویان بود تا تفسیر و  مانی  بود،جھت کسب مشروعیت نیازمند از میان برداشتن ارتداد در آئین زرتشت و پایان دادن بھ نھضت
  .صورت گرفت تأویل ارادهٔ اھورامزدا را تحت انحصار و اختیار خود در آورد کھ این مبارزه با شدت و خشونتی تمام

  
  )جنگ با والرین و اسرای مسیحی(پادشاھی شاپور اول 

از کارھای مھم او،جنگ با دولت روم و اسیر کردن والرین .بھ تخت پادشاھی نشست ٢۴٠بعد از اردشیر،شاپور اول در سال 
جنگ بھ حال مسیحیان ایرانی تأثیری کھ این . باشد و ھمراھانش شامل صاحبمنصبان، سناتورھا و سرداران روم می) امپراتور رم(

النھرین و سوریھ فتح شد ھزاران ھزار از ساکنین آنجا را بھ خوزستان کوچانیده ،ایشان را در  داشت این بود کھ وقتی بین
در میان این اسرا عده زیادی مسیحی بودند کھ بر عده مسیحیان ایران اضافھ شدند و چون قبلاً تابع دولت . شاپور مسکن دادند جندی

  .روم بودند مسیحیان ایران را با کلیسای روم آشنا ساختند
  

  پادشاھی شاپور دوم
دیدگاه منفی درباره مسیحیان از ابتدای ورود دین مسیح بھ ایران وجود نیامده بود اما در زمان شاپور دوم کھ از نظر سیاسی با 

ن ایران را بسیار دشوار نمود و مسیحیان بھ شدت دشمنی داشت،اتفاقی رخ داد کھ وضع مسیحیا) امپراتور رم(کنستانتین کبیر
ھا را بھ شھادت رساندند یا بھ طریق بسیار شدیدی عذاب  مورد آزار قرار گرفتند،بدون محاکمھ یا بعد از محاکمھ مختصری آن

و شجاعت دھد چگونھ این مسیحیان باقدرت  شرح شکنجھ شھدای مسیحی بھ زبان شامی بھ دست ما رسیده و نشان می.دادند می
  .اند شھید شده

 
  :طلبی پاپامقام

این شخص بھ فکر .بھ مقام اسقفی مداین کھ پایتخت کشور ایران بود منصوب گردید» پاپا«میلادی شخصی بھ نام  ٢٨٠در سال 
را لایق ھا در مداین تشکیل دھد و از خودپسندی کھ داشت خویشتن  افتاد کھ مسیحیان پراکنده ایران را جمع کرده مرکزی برای آن

ھایی کھ تبعھ دولت روم بودند پناھنده شد و بھ کمک ایشان  دانست و چون دیگران زیر بار او نرفتند بھ اسقف ھا می ریاست بر آن
طلبی بدبختانھ کم و بیش در  گونھ مقام این. خواست بھ دست آورد و خویشتن را جاثلیق و رئیس کل کلیسای ایران نامید مقامی کھ می
ھا  طلبی ھای انحطاط مسیحیت در ایران بھ طور یقین ھمین رقابت و جاه مشرق زمین ادامھ داشتھ و یکی از علت تاریخ کلیسای

  .بوده است



  :مسیحی شدن کنستانتین کبیر و تأثیر آن در حال مسیحیان ایران
در حال مسیحیان ایرانی نمود و  میلادی در روم اتفاقی افتاد کھ بھ تنھایی چندان قابل اھمیت نبود ولی تأثیر بزرگی ٣١٢در سال 

تا . کرد آن واقعھ مسیحی شدن کنستانتین و تبدیل مسیحیت بھ آیین رسمی رومیان بود کھ طبعاً وی را حامی مسیحیان ایران نیز می
حال کھ زیستند ولی  ھا می دانستند کھ بھ طور عادی در کشور آن این زمان شاھنشاھان ساسانی مسیحیان را مانند یکی از فرقی می

توانستند وجود کسانی کھ خود را با دشمنان  ترین دشمن ایشان یعنی امپراتوری روم رسماً مسیحی شده بود نمی بزرگ
دانستند و بھ آزادی  بھ خصوص این کھ عیسویان ایرانی خود را در میھن خود بیگانھ می. دانستند تحمل کنند کیش می ایشان،ھم

ھا ھم بھ ھر وجھی شده است آزاد شوند و از این جھت از جنگ با  کردند آن و آرزو می خوردند کیشان رومی خود غبطھ می ھم
آنچھ کھ لازم است بھ آن توجھ شود، این . کردند بینی می کردند و حتی گاھی شکست ایران را از رومیان پیش روم خودداری می

  .بودند متفاوت استدوستی امروزه با آنچھ در آن روزگاران بھ آن معتقد  است کھ مفھوم میھن
  

  :در قدیم» ملت«مفھوم 
معنی این کلمھ از مشروطیت تا بھ . بردند در قدیم بیشتر بھ مذھب نظر داشتند و حتی لفظ ملت را ھم بھ معنی فرقھ مذھبی بکار می

نست کھ اصولاً باید دا.گردد خواھند باشند اطلاق می حال در فارسی فرق کرده و بھ اھالی یک کشور از ھر دینی کھ می
پرستی و دفاع از آب و خاک بھ شکلی کھ امروز وجود دارد چیزی است تازه ،وگرنھ حتی در اروپا ھم بیشتر نظر بھ مذھب  وطن

باره خائن شمرد بھ  بنابراین نباید مسیحیان ایرانی دوره ساسانی را یک. ھا اغلب مذھبی بوده است داشتند و اختلافات و اتحادیھ
رسید و با این کھ عده ایشان زیاد بود  اندازه سخت کھ بھ وسیلھ ھم میھنانشان بھ ایشان می زارھای بیخصوص اینکھ با وجود آ

  .گاه شورشی نکرده و علم طغیان برنیفراشتند ھیچ
  

  :بزرگ آزار و تعقیب
پیروزی شاھپور  سال ادامھ داشت بین ایران و روم شروع شد و بالأخره بھ ٢۵بعد از آنکھ کنستانتین وفات کرد جنگ ممتدی کھ 

چیزی از ابتدای این . النھرین و بھ ویژه نصیین زیادتر گردید دوم انجامید و نتیجھ این شد کھ تسلط ایران بر قسمت غرب یعنی بین
مسیحیان کھ در این وقت شمعون بود فرمان داد کھ باید مالیات دو برابر از عیسویان » جاثلیق«جنگ نگذشتھ بود کھ شاپور بھ 

از این پس دوره . العاده عصبانی شد و شمعون را توقیف و کلیساھا را خراب کرد و چون جاثلیق قبول نکرد پادشاه فوق گرفتھ شود
در طول این مدت مسیحیان . سال بعد اتفاق افتاد ادامھ داشت ۴٢جفای ھولناکی برای مسیحیان شروع شد کھ تا مرگ شاھپور کھ 

کردند رھایی میافتند ولی  گفتند، ایمان خود را انکار کنید و اگر این کار را عملی می می را بھ انواع مختلف شکنجھ داده،بھ ایشان
نفر کھ  ١۶،٠٠٠اسامی . گشتند پاره می شدند و یا پاره شدند و یا با شمشیر کشتھ می کردند یا سنگسار می اگر از انکار، سرپیچی می

ھای زیادی بھ او داد تا ایمان  بقھ دوستی با شمعون جاثلیق داشت فرصتشاھپور دوم چون سا.اند در تواریخ ثبت است بھ قتل رسیده
خود را انکار کند؛ از جملھ پنج اسقف و صد کشیش را جلو روی او کشتند و بالأخره چون راضی نشد دست از ایمان خود بردارد 

  .او را ھم بھ قتل رسانیدند
در تمام امپراتوری خود داد و مدت ده روز مسیحیان را در ھمھ جا  چون پادشاه از ایستادگی عیسویان جری شد حکم بھ قتل آنان

جاثلیق بعدی یعنی . کشیش دیگر نیز کشتند ١٢٨را کھ جانشین شمعون شده بود با » شاھدوست جاثلیق«از جملھ . کردند عام می قتل
تر  زارھا در نواحی کھ بھ روم نزدیکاین قسم آ. کشیش دیگر را ھم کشتند ١٢٠باریعشمین را ھم محبوس و مقتول کردند و با او 

  .شاپور درگذشت و با مرگ او جفای مسیحیان خاتمھ یافت ٣٧٩بالأخره در سال . النھرین زیادتر شیوع داشت بود یعنی در بین
فت ھای این جھان داشتند و ترقی و پیشر یک ایراد بزرگ در مسیحیان ایران بود و آن این کھ اغلب اوقات نظر بھ دربار و قدرت

. بھ عوض نظر بھ مسیح و توکل بھ او مسیحیان نظر بھ دربار داشتند. دانستند ملکوت خدا را مربوط و گاھی حتی منوط بھ آن می
تواند باعث تضعیف کلیسای مسیح  چنانچھ صرف جفا شد کمتر می. شدند ھا با ھمراھی دربار جسور و با جفای آنان تضعیف می آن

بھترین مثال برای این موضوع احوال مسیحیان . باشد ابت شده است کھ خون شھدا تخم کلیسا میگردد؛ بلکھ بھ شھادت تاریخ ث
  .است در زمان یزدگرد اول

  
  پادشاھی یزدگرد اول

 ۴٢٠  تا ٣٩٩ دوران پادشاھی از( یزدگرد یکم ھای مؤرخان عیسوی و مؤلفان ایرانی، اختلاف بسیار راجع بھ احوال در نوشتھ
ترین پادشاھان، خوانده و از احسان او  او را یزدگرد نیکوکار و عیسوی رحیم و مقدس سریانی  کی از منابعی. مشھوداست) میلادی

ھایشان، مبتنی بر تواریخ عھد ساسانی، است و مأخوذ از  مؤرخان عرب و ایرانی کھ نوشتھ. است بھ فقرا و بینوایان تمجید کرده
سبب عمدهٔ .اند و فریبنده خوانده) کار بزه(او را بھ صفاتی از قبیل یزدگرد بزه گر  باشد، عقاید روحانیون زرتشتی و اعیان و نجبا می

در زمان یزدگرد یکم رابطھ میان ایران . داد ھای ایران، نشان می ناخرسندی نجبا از یزدگرد، تسامحی بود کھ وی نسبت بھ مسیحی
  .رساندند ر را یاری میبھ فصل نویی رسید و دو کشور در حل مسائل درونی یکدیگ روم شرقی  و
  

  )دھی مجدد کلیسای ایرانسازمان(رابطھ دوستی مسیحیان با یزدگرد 
یزدگرد،نخست نسبت بھ مسیحیان بسیار مھربان بود بھ حدی کھ بھ آزار سخت مغان کھ دشمنان جدی مسیحیان بودند پرداخت و 

یزدگرد قبول کرد کھ بین دولت و اتباع . کار دادند بزه زرتشتیان را از خویشتن متنفر ساخت و بدین لحاظ بھ او لقب گناھکار و



عیسوی او طریقھ و روشی معین برقرار باشد و فرمان داد، کلیساھایی را کھ خراب کرده بودند، مجدداً بنا کنند و کسانی کھ بھ 
. بھ ھمھ جای ایران سفر کنند جرم عیسوی بودن بھ زندان افتاده بودند، آزادی دھند و بھ روحانیون عیسوی نیز اجازه داده شد کھ

شک معلول مقاصد سیاسی بود زیرا کھ با استوار کردن  کرد، بی مسالمتی کھ یزدگرد یکم در روابط خود با عیسویان اظھار می
آید کھ غیر از ضرورت سیاسی،  توانست، در تحکیم اقتدار سلطنت خویش بکوشد اما بھ نظر می بنیان صلح ایران و روم می

شدند،  طرف محسوب می نسبت بھ قوم یھود ھم کھ از نظر سیاسی، بی. اً مایل بھ مسامحھ در امور دیانتی بوده استیزدگرد طبع
  .کرد و شاید بھ خاطر ھمین طرز فکر با شوشیندخت دختری یھودی، ازدواج کرد رفتاری می خوش

وآمد بود و چون پزشک ھم بود و  گرد در رفتاسقفی بھ نام ماروتا اغلب از طرف دربار روم بھ سمت ایلچیگری بھ دربار یزد
ھا  بھ وسیلھ نفوذ او پادشاه فرمان آزادی مسیحیان را داده و بھ آن. یزدگرد را ھم از مرضی شفا داده بود مورد توجھ شدید او بود

. ین کرددر مداین تشکیل دھند و حتی شخصی را بھ نام اسحق را بھ عنوان جاثلیق مع ۴١٠کمک کرد تا شورایی در سال 
افتد کھ ندیم حضرت سلطان را زر «دانستند کھ بھ قول سعدی  مسیحیان از التفات شاه نسبت بھ خود بسیار شادمان بودند ولی نمی

بیاید و باشد کھ سر برود و حکما گفتھ اند از تلون طبع پادشاھان برحذر باید بودن کھ وقتی بسلامی برنجند و دیگر وقت بھ دشنامی 
  ».خلعت دھند

 
  :العمل یزدگردسارت مسیحیان و عکسج

مسیحیان ایران از موقعیت خود سو .ھا بود اگر یزدگرد در اواخر سلطنت، رفتارش را نسبت بھ عیسویان تغییر داد، گناه از خود آن
تان یکی از استفاده کردند و بھ کارھایی دست زدند کھ پادشاه مجبور شد برعلیھ آنان قیام کند از جملھ کشیشی ھاشو نام در خوزس

پادشاه ھاشو و . واضح است کھ این عمل مغان متعصب زرتشتی را تا چھ اندازه غضبناک نمود. ھای بزرگ را خراب کرد آتشکده
عبدای شرکت خود را در . عبدای اسقف را احضار کرد و ایشان را از اھانت کردن بھ مذھب رسمی کشور سرزنش و توبیخ نمود

پادشاه بھ . تر عمل خود را اقرار کرده باز ھم بھ آئین زرتشتی اھانت کرد با جسارت ھرچھ تمامآن کار انکار نمود ولی ھاشو 
وقایع دیگری نیز . عبدای دستور داد کھ آتشکده را دوباره بنا کند ولی عبدای تن بھ قبول این کار در نداد و در نتیجھ بھ قتل رسید

یشوایان مسیحی و جسارت آنان بود کھ موجبات جفاھای شدید و نتیجتاً سستی احتیاطی پ اتفاق افتاد کھ دال بر آن است کھ این بی
خبر بودن از اصول حقیقی، نداشتن انجیل بھ زبان خود،ھمگی از عوامل  سواد بودن عامھ، بی بی. روحی کلیسا را فراھم آورد

. اطلاع بودند اصول عقاید مذھبی خود بی ترین علل ضعف کلیسا این بود کھ عامھ از اند اما شاید بزرگ ضعف کلیسای ایران بوده
شد کھ عامھ مردم از آن چیزی  سوادی رایج بود و بھ علاوه کتاب مقدس ھم بھ زبان سریانی و نھ بھ پھلوی خوانده می بی

ن ھم خواھی پیشوایا. توانستند عقیده راسخی از خود داشتھ باشند و تنھا تحت تأثیر پیشوایان خود بودند بنابراین نمی. فھمیدند نمی
شدند چنانکھ در شورای مداین اعتقادنامھ نیقیھ را کھ پایھ عقیده کلیسای روم بود قبول کردند و  نخواھی از عقاید رومیان متأثر می

  .کردند ولی بدبختانھ چنین نبود این البتھ کار خوبی بود اما بھ شرطی کھ عامھ از آن اطلاع پیداکرده ،اصول آن را درک می
  

  ) :شورای دادیشوع(یسای ایران از روم جدایی از کل
دادیشوع در سال . از وقایع مھمی کھ در این دوران برای مسیحیان ایران اتفاق افتاد تشکیل شورایی بھ نام شورای دادیشوع بود

باز بنا بھ  ،بار مورد غضب پادشاه واقع شد و تازیانھ خورد و از دنیا کناره گرفت بھ مقام جاثلیقی رسید و بعد از آنکھ یک ۴٢١
در این شورا چند . عمان تشکیل داد -اصفھان -ھرات -ھای مرو درخواست اسقفان از کنج عزلت بدر آمده شورایی از اسقف

قطع کنند و البتھ  رومکلیسای از جملھ یکی آنکھ مسیحیان ایرانی رابطھ خود را بھ کلی با . تصمیم گرفتھ شد کھ اغلب اشتباه بود
شد مسیحیان ایرانی بھ  ھای تلخی کھ دیده بودند گرفتند زیرا ھر وقت جنگ ایران و روم شروع می بھاین تصمیم را از روی تجر

کشیدند اما مسیحیان فراموش کرده بودند کھ کلیسای مسیح مانند یک بدن است و بھ ھیچ قیمتی اعضا  تھمت دوستی با روم زجر می
کردند و از ترس تھمت و افترا، یگانگی روحانی خود  جفاھا ایستادگی میحق بود کھ در برابر . یک بدن نباید از ھمدیگر جدا شوند
  .دادند کردند در عین این کھ بھ میھن خود ایران نیز علاقھ نشان می را با برادران رومی خود حفظ می

  
  :جدایی را تشدید کرد نسطوریت

از روم کھ بدبختانھ با نستوری شدن کلیسای کند یکی علاقھ بھ جدایی  در ایران دو امر را ثابت می نسطوریتسرعت پیشرفت 
. ایران بھ نحو کامل انجام شد و دیگری سطحی بودن عقاید مذھبی مردم کھ بھ چھ زودی بھ توسط نفوذ چند نفر تغییر عقیده دادند

بعد کسی نباید بر او تصمیم دیگر شورای دادیشوع این بود کھ مقام بسیار بلندی برای جاثلیق قائل شوند و حتی گفتند کھ از این بھ 
در اینجا نیز اشتباه آنان این بود کھ فراموش کرده بودند کھ نباید ھمھ قدرت و قوت را بھ . ایرادی بگیرد و او را پتریارخ نامیدند

مسیح خود خداوند کلیسای خویش است و ھیچ مقام . گردد یک نفر داد، زیرا بشر ضعیف است و از داشتن قدرت زیاد مست می
  .اید جای او را بگیردبشری نب

  
  پادشاھی بھرام گور و وزیر مقتدرش مھر نرسھ

بسیاری از . نیز قتل و زجر مسیحیان ادامھ پیدا کرد) میلادی ۴٣٨تا سال  ۴٢١دوران پادشاھی از (پس از جلوس بھرام گور 
ھا را خواستار شد لکن اجابت  آنبھرام از دولت بیزانس استرداد . مسیحیان ایران در این زمان بھ دولت بیزانس پناھنده شدند

. میلادی منجر بھ جنگ جدیدی بین بیزانس و دولت ایران شد اما این جنگ چندان طولی نکشید ۴٢١ھمین وقایع در سال . نیافت



میلادی منعقد شد، ایرانیان در کشور خود بھ  ۴٢٢ای کھ سال بعد  نامھ بھ موجب صلح. فرماندھی سپاه ایران با مھر نرسی بود
  .سویان آزادی مذھبی دادند و نظیر ھمین آزادی را رومیان، در حق زرتشتیان مقیم بیزانس قائل شدندعی
  

  پادشاھی یزدگرد دوم و جنگ با ارمنستان
یزدگرد . مذھب عیسوی در ارمنستان در حال گسترش بود) میلادی ۴۵٧تا سال  ۴٣٨دوران پادشاھی از (در دوران یزدگرد دوم 

 ٣٩٧ا در مذھب زرتشتی نگاه دارد تا اینکھ از ایران جدا نشود ولیکن ماشتوتس نامی ارمنی، در سال خواست آن مملکت ر می
  .ھا گردیده بود میلادی، خطی برای زبان ارمنی اختراع کرده بود کھ باعث استحکام مبانی ملیت آن

رؤسای . مذھبی عیسوی را رد کردای کھ بھ فرمان مھر نرسی مشھور است، منتشر و اصول  وزیر ایران مھر نرسی اعلامیھ
روحانیون ارامنھ، ردی بر این اعلامیھ نوشتند و کار بھ اقدامات جبری کشید و ارامنھ شوریدند و روحانیون عیسوی جھاد را 

شورشیان از امپراتور روم . ھای بزرگ ارمنستان، مانع انجام یک اقدام مشترک شد اعلام نمودند ولی مانند ھمیشھ رقابت خاندان
میلادی، شورشیان را در جنگ سختی مغلوب  ٣١۵یزدگرد، بھ ارمنستان لشکرکشی کرد و بھ سال . یاری جستند، ولی نتیجھ نداد

ھا شروع شد بلکھ نسبت بھ  ھایی کھ در ارمنستان برای وی پیش آمد نھ فقط دوباره تعقیب مسیحی بھ دنبال گرفتاری ]٢٩.[کرد
  .ھایی آغاز گشت یھود ھم سختگیری

  
  شاھی پیروز یکمپاد

علت این شورش، تعصب مذھبی مأمورین . ، ارمنستان شورید) میلادی ۴٨٣تا  ۴۵٩دوران پادشاھی از (در دوران پیروز یکم 
ایبریھا ھم بھ ارامنھ، ملحق شدند ولیکن زر مھر سردار ایرانی، در غیاب پیروز، بھ . ھا با مذھب عیسوی بود ایرانی و ضدیت آن

خود . شورش موقتاً خوابید ولیکن اوضاع حقیقی این مملکت خوب نبود. کشی کرد و پیروز شد ن، قشونخرج خود بھ ارمنستا
پیروز یکم در حین جنگ سردارانش با ارمنیان، در جنگ با ھفتالیان کشتھ شد و مناطق وسیعی از مناطق شرقی از جملھ مرو و 

کشتھ شدن پیروز استفاده کردند و شرایط صلح خود را بھ شاه ارمنیان از وضع آشفتھ پس از . ھرات بھ تصرف ھفتالیان درآمد
  .بعدی بلاش تحمیل کردند

  
  پادشاھی بلاش و قرارداد صلح با ارمنیان

سردار شورشی ارامنھ، نھ تنھا آزادی کامل دیانت مسیح را طلب ) میلادی ۴٨٨تا  ۴٨۴دوران پادشاھی از سال (در زمان بلاش 
بلاش شرایط صلح سردار . ھای آنجا را خراب کنند زرتشتی در ارمنستان ملغی شود و آتشکده کرد بلکھ درخواست کرد کھ دیانت

ھای آن حدود با ایران تا  این نکتھ بھ دشمنی مسیحی. ارامنھ را قبول کرد و مذھب عیسوی در ارمنستان و ایبری رسمیت یافت
بلاش توسط نجبا از سلطنت خلع شد و او را . یاد شده استدر روایات مسیحی سریانی و ارمنی از بلاش بھ نیکی . حدی پایان داد

  .توقیف و نابینا کردند
  

  پادشاھی خسرو انوشیروان، سرکوب مزدکیان و اعتلا دادن بھ آیین زرتشت
 ۵٣١دوران پادشاھی (با آنکھ قتل و کشتار پیروان مزدک در اواخر عھد قباد روی داد، عامل اصلی این واقعھ، خسرو انوشیروان 

بود کھ پیروان مزدک ولیعھدی وی را بھ خطر انداختھ بودند و طبیعی است کھ او در آغاز سلطنت خویش ) میلادی ۵٧٩سال تا 
انوشیروان با حمایت و ترویج آیین اکثریت . وقمع بقایای پیروان مزدک دست بھ اقدامات جدی و شدیدی زده باشد نیز، در قلع

  .مانوی بھ شدت تعقیب کرد موبدان مذھب زروانی را نیز مثل مزدکی و
در این ایام برای مقابلھ با تحریکات مسیحی و بیزانس و . العاده داد سرکوبی مزدکیان، آیین زرتشت و طبقھٔ روحانیان را اعتلا فوق

نچھ آ. آمد ھایی کھ در داخل ممکن بود اساس سلطنت را متزلزل کند، وجود یک آیین ملی لازم بھ نظر می برای جلوگیری از بدعت
آنچھ از وقایع بر میاید، این است کھ . آوری اوستا بود این اقدام خسرو انوشیروان را بیشتر تثبیت نمود، توفیق او در جمع

ھا را آلت دست  انوشیروان نسبت بھ مذھب مسیحی، نظر سیاسی داشتھ، یعنی اساساً بر ضد این مذھب نبوده، ولیکن چون عیسوی
شده و بھ دربار او  انوشیروان نسبت بھ مسیحیانی کھ از روم رانده. ھا طنین و مراقب بوده است ندانستھ، نسبت بھ آ ھا می رومی

ھا کھ  نستوری. ھا مھربانی کرد پناه آورده بودند، مساعدت کرده و ھفت تن از فیلسوفان اسکندریھ را در دربار خود پذیرفتھ و با آن
شدند و بھ دربار ایران پناه آورده بودند، مورد توجھ انوشیروان  ب و تعقیب میھا، در آن زمان فرقھٔ ضالھ محسو از دیدگاه عیسوی

ھا از این وضع استفاده  نستوری. ھا در تاریخ مذھب عیسوی، کلیساھای ایرانی نامیده شدند واقع شدند، بھ طوری کھ کلیساھای آن
ھا  ن انوشیروان در ھرات و سمرقند کلیساھای آندر زما. انگیزی بروز دادند کرده، در انتشار مذھب عیسوی جد و جدیت حیرت

  .ھا تا چین و ھند ھم رفتند ھای بعد مبلغین آن دایر بود و در زمان
  

  پادشاھی خسروپرویز، تشتت مذھبی در ایران
گاه خود را  ای کھ بھ زنان مسیحی خویش داشت گاه بھ خاطر علاقھ) میلادی ۶٢٨تا سال  ۵٩٠دوران پادشاھی از (خسروپرویز 

. لوحان مسیحی، او را مسیحی پنداشتند ای از ساده نسبت بھ آیین مسیح علاقمند نشان داد و این اظھار علاقھ تا حدی بود کھ پاره
این . داد خسرو بی آنکھ علاقھٔ قلبی بھ آیین مسیح داشتھ باشد، گاه تا حد یک مسیحی ساده دل، بھ خرافات این قوم علاقھ نشان می

با . ھای دینی موبدان بود اعتنایی وی، بھ سنت یین مسیح نھ از روی تسامح اخلاقی بلکھ بیشتر ناشی از بیاش بھ آ اظھار علاقھ



جلوس خسروپرویز عیسویان بھ آزادی دینی نائل شدند ولی حق نداشتند کھ زرتشتیان را بھ کیش خود دعوت کنند زیرا کھ ھر کس 
در . کردند شد اگر چھ در عمال غالباً اغماض می الاصول مستحق قتل می گفت، علی از زرتشتیان دین رسمی ملی خود را ترک می

شدند ولی چنان ضعفی در  این زمان روحانیون زرتشتی چندان قدرت نداشتند و با اینکھ نمایندهٔ دیانت رسمی ایران محسوب می
در این عھد علما زرتشت . کشور رسیدند ھا مسیحیان بھ بلندترین مقامات مالیھ در قدرت آنان راه یافتھ بود کھ در پیش چشم آن

در دینکرد اشاره شده است کھ خسروپرویز ھوشیارترین موبدان را . سعی بسیاری کردند تا مجدداً اصول ایمانی را نیرویی ببخشند
لھی و مسائل ای بھ مباحث ا توان گفت کھ خسروپرویز شخصاً علاقھ البتھ ابداً نمی. فرمود تا تفسیری نو بر کتاب اوستا بنگارند

دینی داشتھ است ولی ممکن است مواقعی برای مقاصد سیاسی لازم دیده باشد کھ اھتمامی در باب دین زرتشتی نشان بدھد و 
ھجوم رومیان در زمان ھراکلیوس امپراتور روم بھ ایران در احوال . بدگمانی روحانیان را نسبت بھ اعتقادات خود برطرف کند

خسرو سوگند خورد کھ اگر در جنگ با ھراکلیوس پیروز شود در سرتاسر کشور کلیسایی یا ناقوس  عیسویان ایران اثربخشید و
در زمان خسروپرویز مجادلھ و نزاع بین دو فرقھ مسیحی ایران، یعنی نستوری کھ معتقد بودند . کلیسایی را برپای نخواھد گذاشت

کھ معتقد بودند، این دو ) مونو فیزیت(ربانی و فرقھ یعقوبی کھ مسیح دو طبیعت مجزی از یکدیگر داشتھ، یکی انسان و دیگر 
در ھر حال در اواخر سلطنت خسرو ھم . طبیعت، در ذات مسیح وحدت یافتھ است، شدت یافتھ بود و یعقوبیان برتری یافتھ بودند

  .نستوریان و ھم یعقوبیان دچار تعقیب و فشار شدند
 

  یتمسیحرواج 
. داشتند) در جنوب ترکیھٔ امروزی(نشین اشکانیان شد، عیسویان مرکز تبلیغی مھمی در شھر رھا در موقعی کھ سلسلھ ساسانی جا

پادشاھان ایران در . ھای بزرگی کھ با روم کرد، اسیران را در نواحی دوردست کشور ایران مسکن داد دولت ایران در جنگ
. کردند کوچ داده، در یکی از نقاط داخلی کشور مقیم می ھای خود بھ سوریھ گاھی تمام سکنھٔ یک شھر یا یک ناحیھ را لشکرکشی

ای از ایران اندکی رواج  چون قسمت اعظم این مھاجرین عیسوی مذھب بودند در اواخر این دوره، دیانت مسیح در ھر گوشھ
  .گرفتھ بود

 ۴٨۴ن پناھنده شدند و در سال محکوم بھ تبعید شد، پیروان او نستوریان بھ کشور ساسانیا ۴٣١پس از اینکھ نوستوریوس در سال 
ای بھ خوبی کنار بیاید زیرا این کلیسا با  جدا از مسیحیان دیگر کلیسای خود را برپا کردند و این کلیسا توانست با ساسانیان تا اندازه

ھا در  نشین اسقف ای از دیری نپایید کھ کلیسای نستوری شبکھ. داستان بود نیروی دولت ایران در پیکار با دشمن دیرین، بیزانس ھم
  .کوشید کھ دین راستین کشور بشود آئین نستوری در پایان روزگار ساسانی بھ راستی در این راه می. سراسر کشور گسترد

  
  اعراب تسلط از پس مسیحیان

. فتگر ھای داخلی خودشان سرچشمھ می بیشتر جفاھا از زمان تسلط اعراب و خلفای اسلامی تقصیر خود مسیحیان بود و از نزاع
مثلاً عمر دوم فرمان داد کلیساھای نوبنیاد، تماماً خراب گردد یا خلیفھ . زدند ولی گاه بھ گاه خلفا دست بھ جفای مسیحیان می

کرد لباس مخصوص  ھا را مجبور می مثلاً آن. القادرباالله بھ قدری محدودیت بھ مسیحیان تحمیل کرد کھ بھ صورت جفا درآمد
ھای اسلامی ھرگز جفا بھ  یا غلام زرخرید نداشتھ باشند ولی در حکومت. غ شوند و سوار اسب نشوندبپوشند یا سوار قاطر و الا

  .شدت جفا در زمان ساسانیان نرسید
  

  ھامغول تسلط دوران در مسیحیان
لیساھا فرمان خراب کردن ک. ھا و با بھ سلطنت رسیدن غازان خان جفای سختی آغاز شد پس از تسخیر ایران بھ وسیلھ مغول

سراییدن سرود و بھ صدا درآوردن ناقوس ھمگی ممنوع شد و سران مسیحیت و یھود . نماز و عشاء ربانی غدغن شد. صادر شد
  .ھمھ کشتھ شدند و مسیحیان اجازه نداشتند بدون بستن زنار از خانھ خارج شوند

ند ولی اسقف اعظم تبریز چنان بھ خود مشغول مأمورین خراب کردن کلیساھا حاضر بودند رشوه بگیرند و کلیساھا را خراب نکن
در نقاط دیگر مسیحیان .بنابراین بھ مردم دستور داده شد کھ بریزند و کلیساھا را خراب کنند.بود کھ امور کلیسا را از یاد برده بود

توری مراغھ مورد کاتولیکوس نس. ھای ھنگفت دادند و از خرابی کلیساھا جلوگیری کردند ولی در عوض بسیار فقیر شدند پول
  .ھا کشتھ شدند شکنجھ قرار گرفت و کشیش

 
  صفویان دوران در مسیحیان

  
  عباس صفوی پادشاھی شاه

او . مکان کنند عباس صفوی اھالی مسیحی ارمنستان را مجبور کرد کھ بھ نقاط مختلف ایران نقل میلادی شاه ١٧در اوایل قرن 
رود اصفھان  ستاد و ھفتاد و پنج ھزار نفر نیز در ولایات جنوبی و حوالی زایندهبیست ھزار نفر را بھ گیلان و مازندران فر

عباس از آنان برای تزئینات  کار بودند و شاه اغلب این ارامنھ صنعت. ھا شھری بھ نام جلفا را ساختند سکونت داده شدند و آن
شدند کھ  ھا تھدید می مرتباً آن. ت تأثیر زیادی داشتپایتخت تازه استفاده کرد و حضور آنان در این مملکت برای آینده و مسیحی

  .شد مسیحیت را ترک کنند و اسلام را بپذیرند ولی بھ ندرت این کار عملی می



ھا را در دھات اطراف اصفھان و شیراز  خانواده را از گرجستان کوچ داد و آن ۶٠٠٠عباس مجدداً حدود  شاه ١۶١۴در سال 
  .سکنی داد

این بود کھ نقش رابط بین شرق و غرب را ایفا کنند کھ این نقش، در قرون وسطی بھ صورت رابط بین دولت  رسالت ارامنھ بیشتر
ھای دربار بھ ونیز ارمنی بود و  یکی از فرستاده. گر شده بود عثمانی و اعراب و در عصر جدید بین دنیای اسلام و اروپا جلوه

ارامنھٔ ایرانی مایل بودند کھ ھمان مذھب . یران بھ ممالک مختلف اعزام شدندبعدھا ھم چندین ارمنی با عنوان فرستادهٔ دربار ا
کردند  اصلی خود را کھ از یک در ایران ریشھ گرفتھ بود پیروی کنند و اغلب از میسیونرھای کاتولیک ناراحت بودند کھ سعی می

آمدند با ارامنھ در تماس بودند و برای  بھ ایران میاغلب مبشرین کھ . ھا را بھ پیروی از کلیسای روم و تبعیت آن وادار سازند آن
ھا ادامھ داشت ولی در بین آنان مخالفت و رقابت بسیار زیاد بود و ھمین امر یکی از موانع بزرگ برای  سال این تماس ١۵٠مدت 

ھا  اغلب آن. ھ تنزل بودھا رو ب ھای اروپایی و ثبوت قدرت آن در این زمان نفوذ سیاسی قدرت.پیشرفت مسیحیت و کار بشارت بود
ھای مختلف میسیونرھا با ارامنھ اختلاف  بنابراین نھ فقط دستھ. اش کوتاه بود کردند دوره باھم در جنگ بودند و اگر موقتاً صلح می

یشتر این اختلاف زمانی ب. ساختند ھای مختلف میسیونرھا و فرستادگان مذھبی ممالک مختلف اروپا نیز باھم نمی داشتند بلکھ گروه
کردند مبشرین  ھا سعی می ھای تجاری خودشان را بھ ایران فرستادند و آن شد کھ ممالک پروتستان مانند انگلستان و ھلند نماینده

اقرار : چنین نوشت ١۶۴١ای در سال  یکی از پدران کاتولیک بھ نام برنارد دوسن ترز در نامھ. کاتولیک را از ایران بیرون کنند
  !ایمانان ملکت مسیحیان خیلی بیشتر بھ من زحمت دادند و جفا رساندند تا غیر مسیحیان و بیکنم کھ در این م می

ھای رھبانیت کاتولیک بودند  این گروه یکی از نظام. توسط پاپ بھ ایران فرستاده شدند ١۶٠۴ھای بشارتی کارملی در سال  گروه
این . ھ خود را از کوه کرمل و زندگی ایلیای نبی اخذ کرده بودندتسمی در فلسطین بنیان گذاشتھ شدند و وجھ ١١۵۴کھ در حدود سال 

ھا برای مدت  کارملی. شان تأثیر چشمگیری بر مردم عادی اطراف خود و نیز بر ارامنھ گذاردند عده بھ خاطر رویھ خاص زندگی
وس کوشش زیادی مبذول داشت تا یکی از رھبران ایشان بھ نام پدر تادئ. سال توانستند حضور خود را در ایران ابقا کنند ١۵٠

ھای مالی و معنوی برای احداث مدرسھ برای کودکان مسیحی و غیر مسیحی سازد اما غیرت  واتیکان را متقاعد بھ ارسال کمک
  .توجھی واتیکان روبرو شد او با بی

ھا را از  خواستند پرتقالی ا میھ آن. ھا شروع شد با تحریکات از طرف انگلیسی ١۶٢١جفا بھ کلیساھا و مسیحیان مرسلین از سال 
ھا مرکز انتشار مسیحیت و سکونت بیشتر مرسلین  جزیره ھرمز کھ مدت. جزیره ھرمز بیرون کنند و این کار را ھم کردند

میسیونرھای کاتولیک جزیره ھرمز، . سال سختی برای مبشرین و ارامنھ بود ١۶٢١سال . ھا خارج شد کاتولیک بود از دست آن
ھا قصر اصلی جزیره ھرمز را بھ  ھا با کمک انگلیسی ایرانی ١۶٢٢ھا مورد سوء ظن قرار گرفتند و در سال  گلیسیبھ تحریک ان

کلیساھا و دیرھا خراب شد و .ھا را بیرون کردند و تمام مرسلین بھ مسقط در عمان فرار کردند تصرف خود درآوردند ، کاتولیک
نفر از مسیحیان شھید شدند و بھ طرز فجیعی  ۵ه شد و در این زمان بود کھ فقط یک زنگ کلیسای کارملایت بھ شیراز فرستاد

ای بودند کھ در آن از  باغبان میسیون کارملایتھا کھ مسیحی شده بود با برادر زنش و سھ نفر دیگر حامل نامھ. شکنجھ گردیدند
ھا از شیراز عبور  وقتی آن. داد ، خبر میھا رفتھ بود بر مسیحیان نقاط دیگر،ھمانند آنچھ در جزیره ھرمز بر آن   خطر جفا

ھا گرفت و  ھا را از آن او نامھ. ھا را توقیف کردند و تحویل خان شیراز دادند ھا مشکوک شد، آن کردند یک نفر انگلیسی بھ آن می
. اضر نشدندکدام ح ھا را فراخواند و مجبور کرد کھ مسیحیت را انکار کنند ولی ھیچ بعد از چند روز گرسنگی و تشنگی آن

را ) Elie(ھای او را بیرون آوردند و ھمراه او الی  بنابراین چاسادار باغبان ،میسیون کاتولیک را در ملأ عام شکم دریدند و روده
ھا بود بھ  ھا اسامی آن کوب کردند و گذاشتند تا بمیرد و تمام مسیحیانی کھ در نامھ در پوست الاغ کردند و روی ستون چوب میخ

زندگی برای . ھا را سوزانیدند ھا ایمانشان بھ مسیح را اقرار کردند و فوراً سنگسار شدند و بعد بدن آن آن. احضار شدندحضور شاه 
با اینکھ جزیره ھرمز را از ما : نویسد مسیحیان خیلی تلخ و ناراحت کننده بود ولی یکی از روحانیون بھ نام پدر جان تادئوس می

ایم و ما تازه  ھا ھستیم ولی شجاعت اخلاقی و مردانگی و ایمان را از دست نداده حت فشار و ناراحتیاند و ما از ھمھ لحاظ ت گرفتھ
  .ایم کھ شاگردان حقیقی مسیح باشیم شروع کرده

مردم . در آنجا ماندند ١۶۵۶مسیحیان موفق شدند در شیراز در جاده لار یک خانھ برای مرسلین بسازند و تا سال  ١۶٢٣در سال 
بالأخره میسیون آگوستین از  ١۶٧٧تا  ١۶٧۶ھای  در سال. رفتند آمد گفتند و اغلب برای زیارت بھ آن کلیسا می ھا را خوش شھر آن

  .ھا پایان پذیرفت اصفھان بھ کلی برچیده شد و در حدود صد سال نفوذ پرتقالی
ھا گروه  آن. انھ ایران شدند و این دفعھ مرسلین از کشور فرانسھ بودندنمایندگان یک مملکت دیگر اروپایی رو ١۶٢٨در سال 

در ھمان سال یک ماشین چاپ بھ .بودند و بھ مانند مرسلین قبل از خود، دو سمت داشتند،ھم دیپلمات بودند و ھم مبشر نسکاپو
لأخره ارمنیان جلفا اولین کسانی بودند کھ استعمال ایران فرستاده شد ولی چون اسلام اصولاً با چاپ مخالف بود بکار نیفتاد ولی با

  .چاپ را در خاورمیانھ رواج دادند
او درست . عباس در اواخر سلطنت سیاست خود را نسبت بھ عموم مسیحیان چھ ارمنی، چھ گرجی و چھ کاتولیک تغییر داد شاه

لمان شود حق خواھد داشت اموال خویشان فرمانی صادر کرد کھ بھ موجب آن ھر مسیحی کھ مس ١۶٢٩پیش از مرگش در سال 
 ١۶۵۴بھ موجب این فرمان تا سال . در اختیار خود درآورد )کھ البتھ بعدھا بھ چھار پشت تغییر یافت( خود را تا پشت ھفت

ارامنھ نفر از مسیحیان مسلمان شدند تا مالک اموال و املاک بستگان خود گردند، البتھ این عده،کمتر از  ۵٠٠٠٠میلادی در حدود 
  .بودند

  
  



  پادشاھی شاه صفی
رفتھ  ھم روی. کھ سعی کرد با مسیحیان کنار بیاید و بھتر رفتار کند) میلادی ١۶۴٢تا  ١۶٢٩(عباس ،شاه صفی بود  جانشین شاه

  .وضع مسیحیان در زمان سلطنت او بھتر بود
  

  عباس دوم پادشاھی شاه
بھ سلطنت رسید و با اینکھ رابطھ او با ممالک خارجی ) میلادی ١۶۴٢(سالگی  ٩عباس دوم بود کھ در  جانشین شاه صفی شاه
. ھا برای دشمنی و آزار و اذیت مسیحیان ھمدست شد و مرسلین مسیحی در زمان او خیلی در زحمت بودند زیاد خود نبود با ترک

و از شاه خواستند کھ ھمھ مرسلین ھا کارشکنی نموده  کردند و برای آن از طرف دیگر ارامنھ جلفا زیاد مرسلین را آزار و اذیت می
جفا ھمچنان ادامھ داشت و پدران روحانی را در . ھا جلفا را ترک کردند خارجی را بیرون کنند و برای مدتی ھم عده زیادی از آن

حیت گذاشتند کار کنند و ھیچ کس جرئت نداشت در خارج از محوطھٔ کلیسا در ایران دربارهٔ مسی کردند و نمی دیرھا زندانی می
بھ تدریج اعتماد شاه نیز از مسیحیان قطع شد ولی با وجود این زحمات ایمان داران با اسلحھ ایمان و امید پیش . صحبت کند

  .بالأخره میسیون آگوستین ھم از اصفھان بھ کلی برچیده شد ١۶٧٧ -١۶٧۶در سال . رفتند می
  

  پادشاھی شاه سلیمان
قانونی در ھمھ  نظمی و بی ومرج و بی ھرج ١۶۶۶در زمان او یعنی در سال . ان رسیدعباس دوم، پادشاھی بھ شاه سلیم پس از شاه

رسید و ھمھ چیز دست بھ دست ھم داده بود تا راه را برای آزار  شاه ھمیشھ مست بود و اصلاً بکار مملکت نمی. فرما بود جا حکم
قبایل و راھزنان جان مسافران را تھدید . ود ندارداین زمان امنیت اصلاً وج: یک میسیونر نوشت. و اذیت مسیحیان باز باشد

  !ای سگ مسلمان شو، لعنت بر فرنگی: کنند دوند و فریاد می ھا پشت سر مرسلین می ھا در خیابان بچھ. کنند می
ھا را  و آنتمام اموال ارامنھ را مصادره . ھزاران نفر از یھودیان کشتھ شدند. ھای مذھبی بھ منتھا درجھ رسید آزار و اذیت اقلیت

بردند یا با مبلغ  ھا را بھ غلامی می بچھ. جمعی کشتھ خواھند شد اگر ھر چھ دارند تحویل مسلمانان ندھند کردند کھ دستھ تھدید می
کردند کھ بھ عقد مسلمانان درآیند و اگر  ھا را مجبور می بردند و بعد آن فروختند و دختران جوان را بھ حرم شاه می بسیار کمی می

  .کردند ھا باقیمانده بود تصرف می از منسوبین مسیحی آنچیزی 
  

  پادشاھی شاه سلطان حسین
او مجبور شد شخصاً سلطنت را بھ محمود . پایان سلطنت صفوی با جانشین شاه سلیمان یعنی شاه سلطان حسین بزودی سر رسید

و قسمت غربی ایران را تا ھمدان بھ تصرف ھا ھم از ضعف ایران سوءاستفاده کردند  ھا ترک افغان تفویض کند و در این سال
  .ومرج مانع بزرگی برای کار مبشرین مسیحی بود ھا بود و این آشوب و ھرج سال در اختیار آن ٨آوردند و مدت 

  
  افشاریان دوران در مسیحیان

ری بپا خاست و زمام ھا کوتاه بود و بزودی قھرمان دلی ھا رسید کھ خوشبختانھ دوره حکومت آن پس از صفویان نوبت بھ افغان
نادرشاه از قبیلھٔ افشار بود و افشارھا از بازماندگان مغول بودند کھ با . او نادرشاه افشار بود. امور کشور ایران را بھ دست گرفت

از خواست ایران را  سوادی یاد شده است کھ می نشین بی در کتب تاریخی از نادر بھ عنوان کوه. نژاد ایرانی در ھم آمیختھ بودند
او بیشتر اوقات در حال جنگ با خارجیان بود شاید یکی از دلایل عدم محبوبیت .ھا آزاد سازد ھجوم افغان، ازبک، ترک و روس

  .او در بین تودهٔ مردم ھمین نکتھ باشد
  

  پادشاھی نادرشاه
. انان بھ فارسی ترجمھ کننددستور داد کھ عھد عتیق را یھودیان و انجیل را مسیحیان و قرآن را مسلم ١٧۴٠وی در سال 

البتھ در . رسید ماه بھ انجام می ۶و این کار باید در مدت ) انجیل را ترجمھ کردند و ارامنھ بقیھ عھد جدید را ۴ھا فقط  کاتولیک(
 شده را ھای تکمیل ماه ترجمھ ۶چنین وقت کمی نتیجھ کار خیلی خوب نبود ولی بھر حال دستور نادرشاه انجام شد و بعد از 

  :طور نوشتھ است یک شاھد عینی این. مترجمین بھ قزوین بردند کھ مؤدبانھ تقدیم شاه کنند
ناظرین با کمال . تک وارد شوند در روز موعود ھمھ مترجمین کھ وارد شدند جلوی درب باغ قصر شاه متوقف شدند تا تک

کشان مثل  رسند و آنان را خفھ کرده ، کشان ییکی با افسار بھ گردنشان بھ حضور شاه م ھا یکی وحشت و تعجب دیدند کھ آن
دو نفر پدر روحانی کھ . شده بیرون آوردند نفر را خفھ ١٨این منظره ترسناک یک ساعت طول کشید و . آورند حیوانات بیرون می

ند و ھر کدام از کن ھا در راه مسیح رسیده و تاج افتخار را بزودی دریافت می آنجا ایستاده بودند مطمئن شدند کھ وقت شھادت آن
ھا  ھا را تقدیم کردند و با کمال تعجب نادرشاه بھ آن وقتی بھ حضور شاه رسیدند ترجمھ. خواست زودتر بھ این افتخار برسد ھا می آن

  .صد تومان داد کھ باھم قسمت کنند
در این سال . فا و راحتی بودندای در صلح و ص مرسلین مسیحی و ارامنھ تا اندازه ١٧۴۵تا مدتی بعد از این واقعھ یعنی تا سال 

در این موقع بود کھ او واقعاً مبتلا بھ جنون عجیب خود . گذاری را بھ اصفھان انجام داد نادرشاه اولین سفر تاریخی خود،پس از تاج
گرفت و ھا را  رحمی و وحشیگری بھ جان ارامنھ افتاد و تمام دارایی آن و با بی. بزرگ پنداری و حرص و ولع گرفتار شده بود

رحمی و ظلم و آزار و اذیت او فقط متوجھ مسیحیان نشد بلکھ با سایر اھالی  متأسفانھ بی. سال بعد ھم ھمین کار را تکرار کرد



بھ وسیلھ محافظ شخصی  ١٧۴٧مملکت و مسلمانان نیز ھمین کار را کرد و بھ قدری مورد نفرت مردم قرار گرفت کھ در سال 
ھای آخر  علت کشتھ شدن نادر ظلم و جوری بود کھ در سال: ون در این مورد نوشتھ استیکی از روحانی. خودش کشتھ شد

  .اش ھوس کرده بود بھ منتھای درجھ برساند زندگی
  

  جانشینان نادر
بعضی از پدران روحانی بھ . مسیونھای کاتولیک قادر بھ ادامھ کار نبودند. با مرگ نادرشاه صلح و آرامش مملکت از بین رفت

فقط چند کشیش کاتولیک  ١٧۵٠تا سال . شدند ار خودشان ادامھ دادند ولی از طرف کلیسای روم پشتیبانی و حمایت نمیخدمت و ک
میسیونرھای کاتولیک گر چھ اثری بر . دادند بھ طور پراکنده و بدون حمایت واتیکان بھ کارھای انسان دوستانھ خود ادامھ می

پیرایھ و پرمھرشان قطعاً اثری بر ابدیت بسیاری از مردم فقیر و بینوای  اکارانھ، بیتاریخ نگذاردند اما حضور آنان و خدمات فد
  .ایران داشتھ است

  
  پادشاھی آزاد خان

بھ ) ق١١۵٠(آزاد خان سلیمانخیل ھوتکی غلجایی ملقب بھ آزاد خان افغان، اھل کابل بود، کھ پس از فتح این شھر توسط نادرشاه 
او از ابراھیم . برد ھ ھندوستان شرکت کرد و تا پایان کار پادشاه افشار در خدمت وی بھ سر میسپاه او پیوست و در لشکرکشی ب

خان از شاھرخ میرزا، فرصت را مغتنم شمرده، ارومیھ را  شاه، برادرزاده نادر، لقب خانی دریافت کرد و پس از شکست ابراھیم
  .تاج و تخت ایران بودتصرف کرد و بھ حکومت در قسمتی از آذربایجان پرداخت و مدعی 

ھایش را در داخل  آزاد خان وارد اصفھان شد و لشگرھای او دیرھای مسیحیان را بھ تصرف در آوردند و اسب ١٧۵٣در سال 
صد . کردند و خانھ اسقف را در ھمدان کاملاً خراب کردند وتاز می قبایل لر و بختیاری اغلب در شھرھا تاخت.کلیساھا جا دادند

نفر جمعیت داشت خلوت شد و فقط در حدود  ٢۵٠٠٠٠اصفھان کھ زمانی، . بیشتر ارامنھ جلفا بھ بغداد پناه بردند ھزار ایرانی و
  .نفر سکنھ پیدا کرد و ھر قسمت مملکت در دست یک نفر و یک قبیلھ بود ۵٠٠٠٠

  
  زندیھ دوران در مسیحیان

خان زند کھ  ر و زند باھم درگیر بودند تا بالأخره کریمطایفھ قاجا. کشمکش و جنگ و نفاق بزرگی بین جانشینان نادر در گرفت
در مدت سی سال سلطنت او کشور ایران کھ از جنگ و کشتار خستھ شده بود . یکی از سرداران سپاه نادرشاه بود بھ قدرت رسید

نوان شاه را قبول خان ع کریم. دورانی از صلح و وفور نعمت و آزادی را تحت فرمان این مرد قوی و نجیب و مھربان گذراند
  .الرعایا نامید نکرد و خود را وکیل

خان نوه او لطفعلی خان زند مدت کوتاھی حکومت کرد ولی از دشمن سرسخت طایفھ زندیھ یعنی آقا محمدخان  بعد از مرگ کریم
  .قاجار شکست خورد و کشتھ شد

فی یکی پس از دیگری تعطیل شد و فقط در شمال در این زمان کلیسای نستوری ایران،بھ تدریج رو بھ ضعف گذاشت و دوایر اسق
ھای بشارتی بود و مژدهٔ نجات را تا چین  ترین نھضت نھضت میسیونرھای نستوری کھ از بزرگ. غربی ایران کلیساھا باقی ماندند

ت روحانی حیا. و دورترین نقاط آسیای مرکزی رساند، دارای معایبی بود کھ بیشتر سبب انحطاط مسیحیت در آن نواحی گردید
چون کلیساھا غیرت داشتند و حاضر بودند ھرگونھ سختی و ناملایمت سفرھای . شد تر می کلیسای آن زمان بھ این طریق ضعیف

عدم توجھ بھ زندگانی روحانی ، کار . بشارتی را تحمل کنند ولی تحمل و زھد و تقوای خشک فقط مسیحیت واقعی نیست
بستگی دنیوی سبب شد کھ کلیسا در ایران درست ریشھ نگیرد و این شکست تا  دینی و دل القدس ، پیشرفت اخلاقی، بھ تقوای روح

کلیسای مسیح کھ روزی عظمت و نفوذ فراوان داشت کیفیت روحانی و معنویت عمیق . اش روش کار مرسلین بود ای نتیجھ اندازه
  .خود را از دست داد

  :رفتھ چند علت باعث ضعف کلیسای ایران شد ھم روی
 ت کلیساھای آن زمان از روی فھم نبود، حاضر بودند ھرگونھ سختی و ناملایمات را در سفرھای بشارتی تحمل کنند اما غیر

  .نھ از روی زھد و تقوا
 مسیحیان کاذب(شناختند  رھبران مسیحی فاقد زندگی مسیحایی بودند و شخصیت عیسی مسیح را نمی(  
 اغلب . ھ مقامات دنیوی و تکیھ کردن بھ متنفذین و قدرتمندان آن زماناھمیت دادن بھ زندگی دنیوی، چھار شیفتھ شدن ب

  .توان مسیحیت را پیشرفت داد مسیحیان عقیده داشتند کھ با زور و قدرت دنیوی و کمک رؤسا و زمامداران و حکمرانان می
ریشھ ندواند و از تعداد مسیحیان نتیجھ این اشتباھات باعث روحانیت غلط من درآوردی شد و باعث شد کھ مسیحیت حقیقی در آسیا 

روز کاستھ شد و این در حالی بود کھ مسیح،خود قدرت این دنیا را رد کرده و پشت پا زده بود حال اینکھ  و نفوذ کلیسا روزبھ
  .صاحب تمامی قدرت و اقتدار بود

ت و نفوذ فراوان داشت،کیفیت کلیسای مسیح کھ روزی عظم. ای نتیجھ روش کار مبشرین نیز بود البتھ این شکست تا اندازه
شاید تصور شود کھ چون مذھب اسلام با مسیحیت بنای رقابت را گذاشتھ بود . روحانی و معنویت عمیق خود را از دست داد

شود کھ معنویت حقیقی و روحانیت ھر کجا کھ باشد رقابت  کلیساھا،زبون و ناتوان شدند اما پس از دقت مختصری معلوم می
گذارد علت را باید در زندگی روحانی پیروان آن  مذھبی دارای معنویت و روحانیت است و رو بھ انحطاط می اگر. شناسد نمی

  .مذھب جستجو کرد



ھای پی بردن بھ علل حقیقی انحطاط مسیحیت این بود کھ اشخاصی کھ رھبری مسیحیان را بھ عھده داشتند  شاید یکی از بھترین راه
کننده بودند کھ  در حقیقت این مسیحیان کاذب و گمراه. اآشنا با شخصیت واقعی عیسی مسیح بودندفاقد زندگی بھ روش مسیحایی و ن

یکی دیگر از دلایل عدم پیشرفت مسیحیت این بود کھ مسیحیان بھ زندگیِ روزمرهٔ مردم . باعث عدم پیشرفت مسیحیت شدند
خشک و خالی چسبیده بودند کھ زندگی خانوادگی، اجتماعی  دادند و بھ قدری بھ روحانیت و معنویت پیرامون خود ھیچ اھمیتی نمی

  .و وظایف عمومی و خدمت بھ مردم در نظر آنان اھمیت خود را از دست داده بود
متأسفانھ در . ھای این جھانی و تکیھ کردن بھ متنفذین و قدرتمندان آن زمان بود یکی دیگر از دلایل این تضعیف، شیفتگی بھ قدرت

ھای کلیسایی اغلب عقیده داشتند کھ با زور و حمایت رؤسا،  بینیم کھ بعضی از مسیحیان و مقام سا و مسیحیت میتاریخ گذشتھ کلی
ھا در آسمان و زمین بھ مسیح داده شده است و مسیح مایل  کھ تمامی قدرت درحالی. توانند پیشرفت کنند زمامداران و حکمرانان می

  .مانند او زندگی نماینداست کھ پیروان او مانند او فکر کنند و ب
  

  قاجار دوران در مسیحیان
گیر نبودند  در دورانی کھ حکومت قاجاریھ بر سر کار بود،پادشاھان این سلسلھ،چندان در مورد فعالیت میسیونرھای خارجی سخت

تری پیدا  زدیکو بھ خاطر اینکھ ایران در دوران این حکومت با کشورھای بزرگی چون انگلستان، فرانسھ و روسیھ ارتباطات ن
توان گفت کھ ھیچ  با اطمینان می. داد کرده بود برای جلب حمایت این کشورھا بھ فرستادگان و مبشرین روی خوش نشان می

مجدداً پس از  ١٨٣٨در اوایل قرن نوزده یعنی حدود سال . گزارشی از جفا و آزار و اذیت در این مقطع زمانی دیده نشده است
مبشرین و میسیونرھای کاتولیک،پروتستان و آمریکایی بھ .در ایران فعالیت جدیدی را از سر گرفتندیک دوره رکود، کلیساھا 

  .ترتیب شروع بھ فعالیت و بشارت در ایران نمودند
  

  ھای مبشرین کاتولیک فعالیت
این بیداری در نتیجھٔ ای در فعالیت خود داشتند و بھ گواھی تاریخ، بیشتر  کلیساھای ایران، شروع دوباره در اوایل قرن نوزده،

ھای  این شخص در الجزایر متولد شده بود و در دانشگاه پاریس زبان. بود“ اوجین بوره”فعالیت یک شخص فرانسوی بھ نام 
بوره کشیش و مبشر . ھای عربی، ترکی، ارمنی، فارسی، عبری و آشوری تسلط کامل داشت شرقی را فراگرفتھ بود و بھ زبان

او در چند شھر مدرسھ و کالج تأسیس نمود کھ از آن . ای بھ بشارت کلام و ترویج مذھب کاتولیک داشت ادهالع نبود اما عشق فوق
بھ حضور شاه ایران در اصفھان رسید و  ١٨۴٠بوره در سال . توان بھ مدارس معروف سن لویی و ژاندارک اشاره نمود جملھ می

شاه ھم . ار بشارت ادامھ دھند، مدرسھ باز کنند و آزادانھ تجارت نمایندھا بتوانند آزادانھ بھ ک از شاه تقاضا کرد کھ کاتولیک
جماعت  ١٨۶۶ھای زیادی از خود نشان دادند و در سال  افراد دیگری پس از بوره بھ ایران آمدند و فعالیت. تقاضای او را پذیرفت

. در آن اجرا شد ١٨۶٧عید میلاد مسیح در سال در روز  کاتولیک در ایران کلیسای خود را بنا نموده و اولین مراسم عشاء ربانی،
وارد تھران شدند و مطب، کودکستان و مدرسھٔ دخترانھ تأسیس  ١٨٧۵در سال “ خواھران محبت”خواھران تارک دنیا بھ نام 

 برادران و”بعد از خواھران محبت دستھ دیگری بھ نام . این مبشرین کاتولیک در تبریز ھم کلیسای کوچکی ساختند. کردند
ھا  ھمچنین دومینیکن. ھای جذامیان در مشھد و تبریز مشغول خدمت شدند بھ ایران آمدند و در بیمارستان“ خواھران کوچک عیسی

ھای  کاتولیک. کھ فرقھ دیگری از کاتولیک بودند در اوایل قرن بیست وارد ایران شدند و در شیراز کلیسای کوچکی تأسیس نمودند
ھا و سمینارھای کلیسایی ھم مورد استفاده  ندیشھ را تأسیس کردند کھ برای کنفرانسنیز مدرسھ معروف ا ، سالزین ھا،ایتالیایی

  .گرفت قرار می
  

  فعالیت میسیونرھای پروتستان
ھای  ھایی کھ وابستھ بھ جنبش ھای متعدد، گروه از میان شاخھ. ھای بشارتی کلیساھای پروتستان اندکی دیرتر شروع شد فعالیت

شان زودتر از دیگران شروع بھ بشارت در کشورھای غیر مسیحی  ودند بھ سبب غیرت روحانیپیوریتان و بیداری روحانی ب
از اواخر قرن ھجده، غیرت بشارت بھ کلیساھای انگلیکن و پرزبیتری نیز سرایت کرد و سبب شد کھ میسیونرھا از این . کردند

  .کلیساھا بھ نقاط مختلف جھان سفر کنند
این دو شخص با . ھا بودند پزشک آلمانی بودند کھ وابستھ بھ میسیون برادران متحد یا موراویاولین میسیونرھای پروتستان دو 

گاه بھ یزد  وارد یزد شدند تا در میان زرتشتیان یزد خدمت کنند کھ بھ خاطر ناامنی اوضاع کشور ھیچ ١٧۴٧زحمات زیاد در سال 
  .نرسیدند و بھ اروپا بازگشتند

او یک مبشر انگلیسی بود کھ بھ سال . اشاره نمود“ ھنری مارتین”ک انگلیسی پروتستان بھ نام از اشخاص مھم دیگر باید بھ ی
ھا با  مارتین پس از ماه. وارد شیراز شد و ھدفش این بود کھ قسمتی از عھد جدید را کھ تھیھ کرده بود اصلاح و تکمیل کند ١٨١١

شد ترجمھٔ عھد جدید را در  روز بدتر می اش روزبھ ضع جسمانیبرد و و تلاش فراوان و در شرایطی کھ از بیماری سل رنج می
ترجمھٔ سنتی یا قدیمی کھ اکنون در . تکمیل نمود و در ژوئیھ ھمان سال بھ پیشگاه فتحعلی شاه قاجار تقدیم گردید ١٨١٢فوریھ  ٢۴

بعد از ھنری مارتین خادم و . دسترس است ویرایشی است از ترجمھٔ ھنری مارتین کھ در اواخر قرن نوزده صورت گرفتھ است
ولف پسر یک رابی یھودی بود کھ از طفولیت با مسیحیت آشنا شده بود و در . بھ ایران آمد“ ژوزف ولف”مبشر دیگری چون 

جوانی بھ دانشگاه کمبریج رفت و تحت تأثیر استادش، چارلز سیمون قرار گرفت و تصمیم گرفت توسط یک انجمن بشارتی بھ 
در سراسر خاورمیانھ از جوامع یھودی در جزیره مالت، اسکندریھ، سینا،  ١٨٢۴تا  ١٨٢١او از سال . ه شودخاورمیانھ فرستاد



وارد بوشھر شد و سپس بھ اصفھان و شیراز رفت و از کاشان  ١٨٢١لبنان، اورشلیم، دمشق، بغداد و بصره دیدن کرد و در سال 
او قدرت . کرد رسانید و با مسلمانان و یھودیان صحبت می سیح را میدر تمام این شھرھا مژده نجات م. و تبریز ھم دیدن کرد

کرد آن ھم بھ شش  بعدازظھر بدون وقفھ در کلیساھا موعظھ می ۶صبح تا  ١٠ای داشت و روزھای یکشنبھ از ساعت  العاده فوق
بخارا، بلخ، افغانستان، ھندوستان،  ھای دیگر خود بھ ولف در مسافرت! زبان روسی، ایتالیایی، فرانسھ، آلمانی، انگلیسی و آشوری

ولف نمونھٔ کامل یک مسیحی . ھا لباس ساده کشیشان کلیسای انگلیس را بھ تن داشت گوا، حبشھ و حجاز رفت و در تمام مسافرت
  .بودند“ ویلیام گلن”و “ ژاکوب ساموئل”ھا و خدماتشان یادکرد  مبشران بعدی کھ باید از آن. واقعی بود

دکتر ”نیز نخستین میسیونر خود یعنی کشیش ) CMS ،Church Missionary Society(سایی تحت عنوان ھیئت مرسلین کلی
این شخص با کمک . در جلفای اصفھان اقامت گزید و فارسی را یاد گرفت ١٨۶٩را بھ ایران فرستاد کھ در سال “ رابرت بروس

عھد عتیق آن توسط ویلیام گلن انجام شده بود تجدیدنظر دیگران در ترجمھ کتاب مقدس کھ عھد جدید آن توسط ھنری مارتین و 
در . چاپ و انتشار یافت ١٨٩۵در سال “ کتب مقدسھ بریتانیا و خارج”کلی بھ عمل آورد و بالأخره این متن نھایی بھ ھمت بنگاه 

کشیش ھاوکس . ری رسانداینجا باید از شخصی بھ نام کشیش ھاوکس نیز یاد نمود کھ در تجدیدنظر کتاب مقدس بھ دکتر بروس یا
بھ وجود آورد کھ در ایران بسیار شھرت “ قاموس کتاب مقدس”مدت پنج دھم قرن در ھمدان خدمت نمود و اثر بزرگی بھ نام 

ھای بھداشت و درمان و  البتھ باید خاطرنشان ساخت کھ ھدف این ھیئت بیشتر در زمینھٔ خدمات بشردوستانھ در زمینھ. دارد
سال کار این ھیئت در ایران، بالأخره آن قدر مسیحیان ایرانی بھ وجود آمده بود کھ تشکیل  ۵٠در اثر . آموزش و پرورش بود

  .پذیر گردید امکان ١٩١٢دایره اسقفی در ایران بھ سال 
این کلیسا اقدام بھ تأسیس . کلیسای انگلیکن ایران بھ وجود آمد کھ بھ کلیسای اسقفی معروف شد ١٩١٣سرانجام در سال 

  .تا زمان انقلاب اسلامی ایران ادامھ داشت   ھا ھای اصفھان و شیراز و مراکز نابینایان در اصفھان کرد کھ فعالیت آن ارستانبیم
  

  ورود مبشرین آمریکایی بھ ایران
کردند کھ مردم آمریکا را بھ مسیحیت دعوت کنند و برای  در نخستین روزھای تشکیل دولت آمریکا ،کلیساھا بیشتر کوشش می

در اوایل قرن نوزده بود کھ آنان نیز احساس نمودند باید در زمینھٔ . ستادن مبشر بھ دنیای خارج تا مدتی اقدام جدی نکردندفر
  .نمود آمریکا در آن روزھا،بھبود وضعیت اقتصادی و بیداری مذھبی وسیعی را تجربھ می. بشارت بھ ملل دیگر اقدام کنند

او با دو نفر . را بھ ایران فرستاد“ مریک. ال.ج”شخصی بھ نام “ ھای خارجی سیونکمیسیونرھای آمریکایی برای می”ھیئت 
گزارش این افراد چندان امیدوارکننده نبود و مریک در . مسافرتی بھ شھرھای تھران، اصفھان و شیراز نمودند ١٨٣٢آلمانی در 

زمانی کھ این سھ نفر وارد اصفھان شدند در . تگزارش خود نوشت کھ روزنھٔ امید برای فعالیت بشارتی بسیار تنگ و باریک اس
ولی کار فرستادن مبشرین ادامھ . نفر را مأمور نمود ٣٠شھر چنان اغتشاشی پدید آمد کھ دولت ایران برای محافظت از ایشان 

زدند و ھای خیریھ بسیاری  ھای میسیونری بدون اینکھ حمایتی از دولت آمریکا دریافت کنند دست بھ فعالیت یافت و گروه
  .ھا و مدارس زیادی تأسیس نمودند درمانگاه

این افراد . درصد جمعیت را از بین برده بود ۵٠بھ شھر ارومیھ رفتند چون در آنجا طاعون “ اسمیت”و “ دوایت”دو نفر بھ نام 
ای کھ در  مزرعھ: ھآقای اسمیت در گزارش خود چنین نوشت. بیشتر برای خدمت بھ بازماندگان کلیسای نستوری ایران آمده بودند

ام کھ بھ اندازهٔ  جانب در تمام مسافرت خود مردمی ندیده این. است) برداشت(اینجا موجود است بھ نظر من آمادهٔ حصاد 
  .ھای ایران حاضر بھ قبول انجیل مسیح باشند آسوری

سال مرکز خدمات میسیونرھای  ١٠٠د بھ ایران آمدند و بھ ارومیھ رفتند و آن شھر حدو“ پرکینز”زوج دیگری بھ نام آقا و خانم 
دادند و مرتب در کلیساھا،وعظ و سخنرانی بود و در خدمات عمومی چون  آنان نیز جلسات زیادی تشکیل می. آمریکایی شد

. کردند سوادی نیز مبارزه می میسیونرھا با بی. خواری تلاش زیادی از خود نشان دادند بھداشت و مبارزه علیھ اعتیاد بھ شراب
ن جھت یکی از نخستین کارھایی کھ پرکینز انجام داد اختراع خط جدید برای زبان آسوری و ترجمھٔ کتب انگلیسی بھ این زبان بدی
آقای پرکینز . ساختند ساعت از وقت خود را صرف ترجمھ کتب و مطالبی بھ زبان آسوری می ٨میسیونرھای نامبرده روزی . بود

بیات مسیحی شد و ترجمھٔ جدیدی از اناجیل و در دو ستون مقابل ھم بھ زبان آشوری قدیم و ھای انجیل و نشر اد مشغول تھیھ نسخھ
از شخص . ھای نور منتشر نمود ای بھ نام اشعھ جدید نوشتھ و کمی بعد ترجمھٔ عھد عتیق را نیز بھ ھمین نحو انجام داد و مجلھ

. ھا و کُردھا بھ این مردم خدمت زیادی نمود ھمدردی با نسطوری،نیز باید یاد نمود کھ با طبابت و “ گرانت”دیگری بھ نام دکتر 
با وجود این زحمات .شده بودند از بین برد عاقبت بیماری تیفوس او و سھ نفر از میسیونرھای آمریکایی را کھ برای کمک فرستاده

در سال . بایجان باز کردندناحیھ دھات آذر ١۶مدرسھ، در  ١٧، ١٨۴١خدمات میسیونرھای آمریکایی ادامھ داشت و در سال 
  .نفر آنان دختر بودند ٢٠٣شاگرد دارند کھ  ٨٧١مدرسھ با  ۴۵گزارش شده است کھ جمعاً  ١٨۵١

در این شھر بین . در ارومیھ تشکیل شد و البتھ زیر نظر شورای کلیسای پرزبیتری بود ١٨۵۵اولین کلیسای پروتستان نیز در سال 
ھای این مبشرین بعدھا  فعالیت. شد ھا دیده می اد شده بود و تغییر عمیقی در زندگی شخصی آنھا بیداری وسیع و عجیبی ایج آسوری

ھا نیز فراتر رفت و آنان متوجھٔ مسلمانان و حتی یھودیان نیز شدند و بھ شھرھای ھمدان، اصفھان و شیراز و  از محدودهٔ آسوری
شد کھ نتایج بسیار خوبی داشت و بھ  لمانان و یھودیان توزیع میمثلاً در شھر ھمدان کتب مسیحی بین مس. کرمانشاه نیز رفتند

ای از جوانان مسیحی یھودی نژاد در شھر ھمدان انجمن یھودیان مسیحی را بنا نھادند کھ از طرف قدرتمندان و  زودی عده
جیمز ”آمده بودند باید بھ  از افراد مھمی کھ از طرف میسیون پرزبیتری آمریکا. مذھبیون یھودی نیز بسیار آزار و اذیت دیدند



ای کھ چنین امکاناتی از طرف  ھا و مدارس در دوره ھا و بیمارستان ھای یادشده در زمینھ احداث درمانگاه ھیئت. اشاره کرد“ باسِت
  .شد خدمت بزرگی بھ ملت ایران کردند دولت ارائھ نمی

در این مقالھ جای آن نیست کھ . وارد تھران شدند ١٨٩٨ و ھمسر ایشان یادکرد کھ در سال“ جردن”ھمچنین باید از خدمات دکتر 
این ھمان . کنیم ولی دکتر جردن اقدام بھ تأسیس آموزشگاھی کرد کھ کالج آمریکایی نام گرفت بھ تفصیل بھ خدمات ایشان اشاره

ھای قدیمی  اری از تھرانیمنطقھٔ اطراف این دبیرستان ھنوز نزد بسی. کالج معروفی است کھ بعدھا بھ دبیرستان البرز معروف شد
ھای این افراد شھرھای زیادی از جملھ مشھد و تبریز را نیز در  فعالیت. شود نامیده می“ چھارراه کالج”بھ یاد کالج جردن 

و “ ھولمز”در تبریز این مبشرین مخصوصاً دکتر . ایشان بین کودکان و جزامیان نیز خدمات بسیاری انجام دادند. گرفت برمی
ترین افتخارات دکتر آلکساندر تعلیم و  بنای بیمارستان و یک مدرسھ پرستاری را تکمیل کردند و از بزرگ“ ساندرآلک”دکتر 

. تربیت و تدریس دکتر سعید خان کردستانی بود کھ در اثر آن یک طبیب لایق و دلسوز و کاردان بھ جامعھٔ ایرانی تقدیم گردید
او پس از مطالعھٔ دقیق . دی بر سر داشت بھ طرز عجیبی با انجیل مسیح آشنا شددکتر سعید کھ خودش یک ملا بود و عمامھ سفی

زندگی و شھادت این شخص بسیار . اناجیل و ھدایت شخصی بھ نام کشیش یوحنا سرانجام قلب خود را بھ مسیح خداوند سپرد
  .دھنده است و خوشبختانھ در کتابی تحت عنوان طبیب محبوب چاپ و منتشر شده است تکان

  
  پھلوی دوران در مسیحیان

زیستند و بھ  آنان در نھایت آزادی می. ھای کلیساھای انجیلی پروتستان ایران در دوران رضاشاه و پسرش ادامھ یافت فعالیت
مسیحیان کلیساھای خود را تعمیر . دادند ھای بشارتی و خدمات اجتماعی و بھداشتی و فرھنگی خود آزادانھ ادامھ می فعالیت

آخرین کلیسایی کھ قبل از انقلاب در تھران بنا شد . شد ساختند و مرتباً بر تعداد کلیساھا افزوده می کلیساھای جدید میکردند،  می
  .کلیسای برادران بود

مکرر برای تربیت شبان و کشیش اقدام کردند و داوطلبینی را بھ بیروت و ھندوستان و  لازم بھ تذکر است کھ کلیساھای ایرانی،
اند ولی متأسفانھ در مراجعت بھ علت عدم توانایی کلیسا برای  فراگیری علم الھی و آمادگی برای شبانی فرستادهبرای  آمریکا،

  .پرداخت حقوق کافی و بھ علت نامعلوم بودن آینده و وضع بازنشستگی بسیاری از آنان مجدداً بھ خارج برگشتند
دونالد ”خدمات . از اواخر قرن نوزده ادامھ داشت CMSت نظر خدمات کلیساھای جنوب وابستھ بھ دایره اسقفی ایران نیز تح

کھ در سال “ شارپ”ھمچنین کشیش . ھای جنوب ایران بود کلید اصلی پیشرفت مسیحیت در استان“ استوارت”و اسقف “ کار
اظ ھنر بازی سال نقش مھمی در زندگی کلیسای ایران از لحاظ تعلیم، تدریس و ھم از لح ۴٠وارد ایران شد و بھ مدت  ١٩٢۴

  .کرد
تأسیس شد کھ متفقاً کلیساھای اسقفی و “ جان الدر”و بعدھا “ ویلیام”ھم یک کمیتھٔ بین کلیسایی تحت نظر دکتر  ١٩٢٩در سال 

ترین  جا دارد کھ از یکی از فعال. و این انجمن کتب مسیحی بسیاری را چاپ و منتشر کردند. انجیلی در آن فعالیت داشتند
کوبی امرار  او با کشیدن دندان مردم و آبلھ.بود“ منصور سنگ”دبیات مسیحی نام ببریم کھ درویشی مسیحی بھ نام کنندگان ا توزیع

کرد و در شھرھا و قصبات دورافتاده کشور توزیع  ھا و ادبیات مسیحی را در ھمھ جا با خود حمل می نمود و کتاب معاش می
  .نمود می
  

  اسلامی انقلاب از پس مسیحیان
ھ تاریخ کلیسای ایران شاھد مشکلات بیشتر برای میسیونرھای خارجی ھستیم کھ باعث شد از اواخر حکومت پھلوی و در ادام

ھا و مراکز زیادی توسط متعصبین در  بیمارستان. آغاز انقلاب اسلامی ایران بسیاری از مبشرین مجبور بھ ترک ایران شوند
  .ری از خادمینی زده شد کھ با دل و جان در ایران خدمت کرده بودنددوران انقلاب مصادره شد و اتھام جاسوسی بھ بسیا

ھای  ھا و کلیھٔ اموال منقول و غیرمنقول دایره اسقفی پایمال شد، بلکھ فعالیت بیمارستان متأسفانھ در اوایل انقلاب نھ فقط بیمارستان
  .شده بودند متوقف گردید ان تأسیساصفھان و شیراز و مراکز نابینایان در اصفھان کھ توسط کلیسای انگلیکن ایر

شمار از میسیونرھا در کلیسای  فقط تعدادی انگشت. مجبور بھ ترک ایران شدند ١٣۵٧اکثر میسیونرھای کاتولیک بعد از انقلاب 
  .ھای تبریز و مشھد تا چند سال پس از انقلاب مشغول خدمت بودند خانھ کاتولیک آشوری و در جذام

یافتھ تحت جفا قرار گرفت و با ھجوم موجی از  ای سازمان انقلاب اسلامی در ایران، کلیسا بھ گونھ از نخستین روزھای پیروزی
سوءقصد،بازداشت و اعدام رھبران،پیروان و بھ خصوص نو کیشان مسیحی مواجھ شد، اما کلیسای ایران کھ چون گذشتھ حاضر 

کلیسای گریگوری ارمنی، کلیسای . د، بھ حیات خود ادامھ دادبود کھ بھای پیروی از مسیح را بپردازد، ھمچنان با مشکلات زیا
کاتولیک ارمنی، کلیسای شرق آشور، کلیسای کاتولیک کلدانی کھ دارای یک مرکز آموزش عالی بھ نام کانون یوحناست، کلیسای 

بانی از کلیساھایی ھستند ، کلیسای پنطیکاستی آشوری، کلیسای برادران و کلیسای جماعت ر)انجیلی(انگلیکن، کلیسای پرزبیتری 
  .فرسا ھمچنان بھ موجودیت خود در ایران ادامھ دادند کھ با وجود جفای شدید و تحمل فشار طاقت

) اولین اسقف ایرانی(کلیسای ایران تاوان گزافی بابت پایبندی بھ اعتقاد خود پرداخت کھ آغاز آن ترور نافرجام اسقف دھقانی تفتی
تر از  دردناک. وح شد ولی جان سالم بھ در برد و بھ اجبار ایران را بھ مقصد انگلستان ترک کردبود،کھ طی آن وی بھ شدت مجر

فرزند شایستھٔ اسقف حسن “ بھرام دھقانی تفتی”، کشیش محبوب کلیسای شیراز و “ارسطو سیاح”ھمھ بھ شھادت رسیدن کشیش 
روند حذف . بھ دایره اسقفی و مسیحیان ایران وارد شدای بود کھ  ترین ضربھ دھقانی در پی سوءقصد ناموفق بھ پدرش، بزرگ

سامانمند رھبران و نو کیشان مسیحی با قتل منوچھر افغانی،اعدام کشیش حسین سودمند بھ جرم ارتداد،ترور وحشیانھ اسقف 



انھ و ساماندھی ،قتل ددمنش)نویسنده و شبان کلیسای انجیلی تھران(یافتھ طاطاوس میکائیلیان  ھایک ھوسپیان مھر،حذف سازمان
جانبھ و  شده کشیش مھدی دیباج پس از شجاعتی کھ در دفاعیھ ای ماندگار برابر دادگاه انقلاب از خود نشان داد و با تلاش ھمھ

از حکم ارتداد و اعدام نجات یافت و ھدفمند از زندان آزاد شد تا بھ صورت فرا قضایی حکم اعدام    المللی اسقف ھوسپیان مھر بین
آویز کردن محمدباقر یوسفی معروف بھ روانبخش،بریدن گلوگاه قربان دردی تورانی و ترور گلاره  را درآید،حلقوی بھ اج

متحده آمریکا ادامھ یافت،غافل از اینکھ خون ھر یک از این شھیدان بذر کلیسای مسیح را  باقرزاده نو کیش مسیحی مقیم ایالات
  .بیش از پیش بارور خواھد نمود

ھای پس از انقلاب، مسیحیان ایران شاھد تعقیب،دستگیری،شکنجھ،حبس،تھدید،حکم ارتداد و اعدام تعدادی  ر سالاز سوی دیگر د
رامتین سودمند، پرویز خلج زمانی، شاھین تقی زاده،کشیش حمید پورمند، ابراھیم فیروزی، بھروز : از فرزندان خداوند از جملھ

ی، حمید شفیعی و ھمسرش ریحانھ آقجری، واھیک ابراھامیان، نادره صادق خانجانی، احسان بھروز، کشیش ویلسون عیسو
جوادی و بھمن قالی شورانی، مریم رستم پور و مرضیھ امیری، کشیش یوسف ندرخانی، فرشید فتحی، فاطمھ ترک کجوری 

دیان، دانیال ھمسر بھروز صادق خانجانی، کشیش لئونارد کشیشیان، کشیش بھنام ایرانی، نوراالله قبتی زاده، علیرضا سی
شھری،علی گلچین، خلیل یارعلی، آرش کرمانجانی، آرزو تیموری، خانم سونیا کشیش آوانسیان، مسعود دلیجانی، وحید روفھ گر 
و رضا کھنموئی، عباس سارجالو نژاد، ماسیس موسسیان، کشیش عبدالرضا علی حق نژاد،زینب بھره مند، فریبرز آرزم، فرھاد 

اود علیجانی، ناصر ضامن دزفولی، ھمایون شکوھی و فریبا ناظمیان و فرزندشان نیما، مجتبی سبک روح، شھناز جیزان، د
، وحید حکانی، شریفھ دُخ، مسعود گل رویان،کشیش حکمت سلیمی، گیتی حکیم )کوروش(سیدعلاالدین حسین، محمدرضا پرتویی 

ح، مھرداد .ن لادن.ز ظریفی،مریم دل آرام، ھومن پور، عنایت جعفری، فریبرز پارسی نژاد، مجید عنایت، شھرام قائدی ،شھنا
سجادی و ھمسرش فروغ دشتیان پور، مریم جلیلی، مجتبی حسینی،آزاده شریفی،خداداد نصیری،کیھان امیریان،وحید زردی و 
ھمسرش، مھدی چقاکبودی،مجتبی بابا کرمی،شیرین قنبری،مھدی فروتن،مصطفی محمد بردبار،محمدرضا فرید،سعید 

اند کھ اشاره بھ  رضا قدیری،کشیش ورویر آوانسیان،کشیش روبرت آسریان،کشیش سعید عابدینی و بسیاری دیگر بودهصافی،حمید
  .گنجد اسامی یکایک آنان در این مجال نمی

گسترش مسیحیت در ایران چنان،نگرانی مقامات ایرانی را در پی داشتھ است کھ رھبر جمھوری اسلامی صراحتاً بھ آن    اخیراً
کرده،برخورد با کلیساھا بھ اطلاعات سپاه واگذارشده،انتشار و فروش کتاب مقدس ممنوع،فشار روزافزونی بر کلیسای  اشاره

. ھای کلیساھای رسمی بھ زبان فارسی جلوگیری بھ عمل آمده است ایران وارد ، شبکھ کلیساھای خانگی قلع و قم ، از فعالیت
کیشان مسیحی مورد تعقیب و بازداشت قرارگرفتھ و با احکام سنگین از سوی دادگاه کلیساھای متخلف تعطیل و رھبران کلیسا و نو

  .اند انقلاب مواجھ شده
بھ گواه . آنچھ کھ یاد شد تنھا گزینشی است از آنچھ بر مسیحیان ایران در طول تاریخ واقع شد و در بر گیرنده تمام آن نمی باشد

نھ فقط در ایران بلکھ در مناطق مختلف جھان مورد آزار و اذیت و شکنجھ و  تاریخ در دو ھزار سال گذشتھ، مسیحیان بارھا،
ھر چند ممکن . اند ولی پس از مدتی صلح و آرامش برقرارشده و مجدداً کلام خدا پیروز گشتھ است ھای گوناگون قرارگرفتھ انقلاب

القدس  کشد کھ با نیروی روح ولی طولی نمیاست کھ در اثر مشکلات و ناملایمات سستی و رخوتی در پیشرفت کارھا دیده شود 
  .گردد تحول و بیداری عظیمی باعث اعتلای مجدد مسیحیت و پیشرفت کلام خدا می

  
  خواننده با صحبتی

 و اندکرده فشانیکوشیده،جان آن احقاق جھت در تاریخ،بسیاری طول در کھ است بشر،آرمانی ابنای کلیھ آزادی و حقوق تساوی
 نام بھ است منشوری آزادیخواھان، تلاش نتیجھ. اندنکرده دریغ جنایتی ھیچ از آرمان، چنین نشدن محقق جھت کھ اندبوده دیگرانی
  .دارد اختصاص آزادی و تساوی بھ آن از بسیاری مواد کھ بشر حقوق جھانی اعلامیھ

 با تا است لازم و شده ارزانی ھاآن بھ انوجد و عقلانیت. برابرند باھم حقوق و حرمت در و شده زاده آزاد بشر ابنای تمام: ١ ماده
  .کنند رفتار برادرانھ یکدیگر

 یعقیده ھر یا سیاسی عقاید مذھب، زبان، جنسیت، رنگ، نژاد، از اعم باشند، کھ ھرسان از تمایزی ھیچ بی ھاانسان ھمھ: ٢ ماده
 ھایآزادی و حقوق تمامی سزاوار باشند، ھک جایگاھی ھر در یا تولد محل دارایی، وضعیت ملی، و اجتماعی خاستگاه دیگری،
 یا مملکت المللیبین وضعیت و قلمروقضایی سیاسی، جایگاه اساس بر ھاانسان میان علاوه، بھ. اند»اعلامیھ« این در مصرح

 ھرگونھ تحت یا خودمختار غیر قیمومیت، تحت مستقل، وی سرزمین اینکھ از فارغ است، متعلق آن بھ فرد کھ سرزمینی
  .ندارد وجود تمایزی ھیچ باشد، خود حاکمیت حق در ودیتمحد
  .است فردی امنیت و آزادی زندگی، بھ محق و سزاوار فردی ھر: ٣ ماده
 داشتھ باز باید شکلی ھر بھ و نوع ھر از بردگان دادوستد و بردگی: شود داشتھ نگاه بندگی یا بردگی در نباید احدی ھیچ: ۴ ماده
  .شود ممنوع و شده
 بھ منجر کھ گیرد قرار رفتاری یا و غیرانسانی مجازات تحت یا آزار، و رحمیبی یا شکنجھ مورد بایستنمی کس ھیچ :۵ ماده
  .گردد وی انسانی مقام تنزل
  .شود شناختھ رسمیت بھ شخص یک عنوان بھ قانون برابر در جا ھمھ تا است محق و سزاوار انسانی ھر: ۶ ماده



 ھاانسان ھمھ. باشند قانون پناه در برابر طور بھ تبعیضی ھیچ بدون تا اندآن سزاوار ھمگان و رابرندب قانون برابر در ھمھ: ٧ ماده
تحریک عمل گونھ ھر برابر در باید ھمھ. است» اعلامیھ« این ناقض کھ تبعیض ھرگونھ برابر در حمایت و پاسداری بھ محق

  .شوند حفظ شود، تبعیضاتی چنین بھ منجر کھ آمیزی
 ایمان و عقیده یا مذھب تغییر آزادی متضمن حق این. شود مندبھره مذھب و وجدان ، فکر آزادی از کھ دارد حق کس ھر: ١٨ ماده
 بھ یا خصوصی طور بھ مجتمعاً یا حقوق این از تواندمی ھرکس. است دینی مراسم اجرای و مذھبی تعلیمات شامل نیز و باشدمی

  .باشد برخوردار عمومی طور
 استفاده با انحصارطلبان متأسفانھ. باشد خونریزی از دور بھ جھانی و پایدار صلحی متضمن تواندمی اجرا صورت رد کھ موادی

 برای بلکھ اندکرده پایمال مختلف ادوار در را حقوق این گسترده طور بھ تنھا نھ عامھ، آگاھی عدم و مذھبی قدرت،تعصبات از
  .باشدمی تاریخ طول در ایران مسیحیان بر جفا اقداماتی، چنین بارز مونھن. اندریختھ ھاخون آن احقاق از جلوگیری

 گویای خود مھم این و است کنونی نابسامان وضعیت از جامعھ گریز راه تنھا سازیفرھنگ و رسانیاطلاع حقیر این عقیده بھ
  .است خصوص این در ما تکتک وظیفھ

   .نباشیم بشر ابنای از یک ھیچ بھ تبعیض شاھد کھ روزی امید بھ
 

  ضمیمھ
  :متن دفاعیھ کشیش مھدی دیباج

  ١٩٩٣دسامبر  ٣ -  دادگاه ساری
  در نام مقدس خدا کھ ھستی و حیات ماست

کشم تا  بھا سپاسگزارم و با خضوع و خشوع برای او انتظار می ھا و زمین برای این فرصت گران با نھایت فروتنی از داور آسمان
  .حاکمھ رستگار فرمایدھای خود مرا از این م مطابق وعده

  .با عرض ادب، از حضور اعضاء محترم دادگاه ھم تمنا دارم بھ احترام نام خداوند با شکیبایی بھ عرایضم توجھ فرمایند
من ناچیز مسیحی ھستم؛ گناھکاری کھ ایمان دارم عیسی مسیح بھ خاطر گناھان من بر روی صلیب جان خود را فدا کرد و بھ 

این حقیقت را خدای حقیقی در کلام ). ٢۵:۴رومیان (ھ بر مرگ، مرا در حضور خدای قدوس، عادل ساخت وسیلھ رستاخیز و غلب
مسیح جرم ). ٢١:١متی (» چون او امت خود را از گناھانشان نجات میدھد« . دھنده عیسی، یعنی نجات. فرماید خود در انجیل می

القدس برای جلال خدا زندگی کنیم و سدی باشیم  بخشید تا بھ یاری روح گناھان ما را بھ بھای خون خود پرداخت و بھ ما حیات تازه
  ).٢١یھودا(و خود را در محبت خدا محفوظ بداریم ) ١۴:۵متی ( و کانالی باشیم برای برکت و شفا ) ١٣:۵متی(در برابر فساد 

و از مردم ) ٢٣:٩لوقا( پیرو او باشم  بھ پاس این ھمھ لطف، از این بنده ناچیز خواستھ نفس خود را انکار نمایم و جان بر کف
بخش باشد کھ این تاج رحمت و رأفت را بر سر من  بلکھ تکیھ من بر آفریدگار ھستی) ٢٨:١٠متی(کشند  نترسم اگر جسم مرا می

  .نھاده و برای محبان خود حامی قوی و اجر بسیار عظیم است
کھ از مرتدان نیستیم تا ھلاک « بھ ما مسیحیان اطمینان بخشیده  خدای نادیده کھ عارف قلوب است! اند بھ من تھمت ارتداد زده

شود کھ بھ  در فقھ اسلامی ھم مرتد بھ کسی گفتھ می). ٣٩:١٠عبرانیان (» شویم، بلکھ از ایمان دارانیم تا جان خود را نجات دھیم
  .ما مسیحیان بھ ھر سھ ایمان داریم. خدا، انبیاء و معاد ایمان ندارند

با مطالعھ و تحقیق بھ دعوت خدا لبیک گفتم و بھ عیسی . دین بودم ھا بی نھ، من سال» .لمان بودی و مسیحی شدیمس« :میگویند
کنند اما مسیحی را مسیح  دین را مردم اختیار می ). ۴٧:۶یوحنا(مسیح خداوند ایمان آوردم تا دارای نعمت حیات جاودانی شوم 

مردم » !پیش از بنیاد عالم« از کی؟ ). ١۶:١۵یوحنا ( »یدید، بلکھ من شما را برگزیدمشما مرا برنگز« : فرماید می. کند انتخاب می
ھزاران سال پیش حتی قبل از این کھ « :فرماید می» .از ازل مسیحی بودم«:فرماید خدا می» .از بدو تولد مسلمان بودی«: میگویند

مسیحی یعنی ). ۴:١افسسیان( » مسیح در راه ما کرد مال او باشیم خدا دنیا را بیافریند ما را انتخاب کرد تا بوسیلھ آن فداکاری کھ
  .مال عیسی مسیح

دانست دل کی بھ او چسبیده و چھ کسی ایمان و  بیند و مرا برگزید تا مال او باشم، از ازل می ھمتا کھ آخر را از اول می خدای بی
بر ضد من باشند، اما خدای تعالی با من باشد، ھمھ مرا  دھم تمام عالم من ترجیح می. فروشد ابدیت خود را بھ یک کاسھ آش می

نگرد اما خدا بھ دل، برای او کھ از ازل تا بھ  چون انسان بھ ظاھر می. مرتد و مطرود بدانند اما مورد تأیید خدای ذوالجلال باشم
  .ھا و زمین در دست اوست تمامی قدرت در آسمان. ابد خداست ھیچ امری محال نیست

خواھد  چون ھر چھ خدا می. فرستد یا بھ جھنم کند یا رد، بھ بھشت می کند یا پست، قبول می ھر کھ را بخواھد بلند میخدای توانا 
تواند یک نفر را از محبت خدا جدا کند؟ یا رابطھ خالق را با مخلوق خود بھ ھم بزند؟ یا یک قلب وفادار  آیا کسی می. شود ھمان می

من . پناھگاه ما تخت رحمت خدا و از ازل مرتفع است. ر سایھ قادر مطلق در امن و امان استبھ خداوند را شکست بدھد؟ او زی
او قادر است امانت مرا تا بھ آخر حفظ کند تا بھ ملکوت خدا برسم جایی کھ عادلان مثل خورشید . میدانم بھ کی ایمان دارم

  )٢٨:١٣لوقا( سند ر اما بدکاران در آتش جھنم بھ سزای خود می) ۴٣:١٣متی(درخشند  می
شود بجای اطاعت از احکام خدا، حرف مردم را  از آغوش پروردگار خویش پیش کی بر گردم؟ آیا می» !برگرد« :بھ من میگویند 

ھا و توجھات پدرانھ او  روم و سایھ لطف خدا بر سرم است و سرا پا مدیون محبت سال است باخدای معجزات راه می ۴۵پذیرفت؟ 
خدا کھ فخر و . کنم راسر وجودم را تسخیر کرده و گرمی محبت او را در تمام ذرات وجود خویش احساس میعشق مسیح س  .ھستم

  ).٢٢:١دوم قرنتیان (دریغ خود روی من مھر تأییدی زده است  ھای بی جلال و پشت و پناھم است با برکات و معجزات و حمایت



). ۶:١٢عبرانیان (کند  بان ھر کھ را دوست دارد اصلاح و تأدیب میخداوند خوب و مھر. این امتحان ایمان یک نمونھ بارز است
سال  ٩ھای آتش زنده نگھ داشت،  خدای دانیال کھ رفقای او را در میان شعلھ. آزماید تا در خور آسمان شود و ھر لحظھ او را می

ده است، بھ طوری کھ شادی و شکرگزاری ای بد را بھ خیر و خوبی و نفع ما تمام کر آمده مرا در زندان حفظ فرموده و تمام پیش
  !در دلم موج میزند

ھا را از  سال، تمام مسئولیت ٩در این . خدای ایوب ایمان و تعھد مرا در بوتھ آزمایش نھاده تا صبر و وفاداری مرا مزید فرماید
کیھ نفس خود کنم و در فیض و من گرفتھ تا در پناه اسم مبارک او، وقت خود را صرف دعا، خواندن کلام خدا، تفتیش قلب و تز

در تنگی بھ من وسعت داده، مشقت سختم باعث .کنم  نظیر، خدا را شکر می برای این فرصت بی. معرفت خداوند رشد نمایم
  !زھی عظمت احسان خدا کھ برای ترسندگان ذخیره کرده است. ھای او مرا احیاء نموده است سلامتی شده و مھربانی

  !کنی تبلیغ میگیرند کھ چرا  ایراد می
  اگر بینی کھ نابینا و چاه است
  اگر خاموش بنشینی گناه است

این تکلیف دینی ماست کھ بد کاران را متقاعد کنیم تا در رحمت خدا باز است، از گناه دست بکشند و بھ او پناه آورند تا از خشم و 
  ).٣۶:٣یوحنا(غضب خدای عادل و مجازات ھولناک آینده نجات یابند 

ھیچ کس . من راه و راستی و حیات ھستم« ). ٩:١٠یوحنا (»من در ھستم، یھر کھ داخل شود نجات یابد« : فرماید  یح میعیسی مس
زیرا اسمی دیگر زیر آسمان بھ . در ھیچ کس غیر از او نجات نیست « ) . ۶:١۴یوحنا (»نمیتواند بھ خدا برسد مگر بھ وسیلھ من
-۵:٢۴لوقا (در میان انبیا خدا فقط عیسی مسیح پس از مرگ زنده شد ). ١٢: ۴اعمال (»ابیممردم عطا نشده کھ بدان باید ما نجات ی

  .و تا بھ ابد شفیع زنده ماست)  ٧
من گناھکار کھ خاک و ).  ٣:١٧یوحنا (و شناخت او حیات جاودانی است )  ١٧:٣متی ( دھنده ماست، فرزند خداست  او نجات

مایشات و معجزات او در کتاب انجیل ایمان دارم و اختیار زندگی خود را بھ دست او خاکسترم، بھ وجود مبارک و بھ تمام فر
ام  پس نھ فقط راضی. برای من، زندگی یعنی مجالی کھ بھ مسیح خدمت کنم و مرگ یعنی فرصت بھتری کھ با مسیح باشم. ام سپرده

جایی . خداوند جان بدھم و زودتر بھ ملکوت خدا برسمبھ احترام نام مقدس خدا در زندان باشم، بلکھ حاضرم بھ خاطر عیسی مسیح 
  ) .٨:٢١مکاشفھ (روند اما شریران بھ عذاب جاودانی  کھ برگزیدگان خدا بھ حیاط جاودانی می

  آمین. سایھ لطف خدا و دست برکت و شفای او بر سر شما باشد و بماند تا بھ ابد
  با عرض حرمت،

  زندانی مسیحی شما،
  مھدی دیباج
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